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  )س(فاطمه 

   بانوي مستقل

) ص (يكي از نكات برجسته و درخشان زندگي خديجه داسـتان ازدواج او بـا پيغمبـر    

بعد از آنكه شوهر اول و دوم خديجـه وفـات نمودنـد ، يـك حالـت اسـتقلال و       . است 

آزادي مخصوصي در آن بانوي بزرگ پيدا شد و همانند عاقل ترين و رشيدترين مردان 

بـا اينكـه از جهـت اصـالت و نجابـت      . خت و تن به ازدواج نمي داد به تجارت مي پردا

خانوادگي و مال و ثروت فراوان ، خواستگاران زيادي داشت و حاضر بودند مهريه هاي 

. امتناع مـي ورزيـد    "سنگيني بدهند و با وي ازدواج كنند ، ولي او از قبول شوهر جدا

ر نبود به هيچ قيمتي ، با سران و اما نكته جالب اينجاست كه همين خديجه ايكه حاض

اشراف عرب و مردان ثروتمند ازدواج كند ، با كمال شوق و علاقه حاضر شد با محمـد  

كه شخص يتيم تتاريخ خبر مي دهد كه خواستگاران متشخص و آبرومنـدي حتـي از   

ملوك و ثروتمندان برايش مي آمدند ولي بـه ازدواج راضـي نمـي شـد ، امـا در مـورد       

حمد نه تنها راضي شد بلكه خـودش بـا كمـال اصـرار و علاقـه پيششـنهاد       وصلت با م

ازدواج نمود و مهريه اش را نيز در مال خـودش قـرار داد ، بـه طوريكـه ايـن موضـوع       

 .اسباب سخريه و سرزنش شد

به ثروت و تجملات زندگي خيلي علاقه دارنـد و   "با توجه بدين مطلب كه زنها معمولا

كه شوهر ثروتمند و آبرومندي نصيبشان گردد تـا در خانـه    نهايت آرزويشان اين است

اش به آرامش و تجمل و خوشگذراني سرگرم باشند ، به خوبي روشـن مـي شـود كـه     

خديجه در مورد ازدواج ، انديشه و افكار عاليتري داشته و در انتظار شوهر فوق العـاده  

وتمنـد و پولـدار   معلوم مي شود خديجه شوهر ثر. و شخصيتي برجسته اي بوده است 

نمي خواسته بلكه درجستجوي شخصيت برجسته روحاني بوده كه جهاني را از گرداب 

ــد     ــات دهــــــــــــ ــت نجــــــــــــ ــدبختي و جهالــــــــــــ   . بــــــــــــ

تاريخ به ما خبر مي دهد كه خديجه از بعض دانشمندان عصر خويش شنيده بـود كـه   

بعـد از  . و خودش بدان موضوع عقيده داشـت  . پيغمبر آخر الزمان است ) ص( محمد 

و شايد خـود ايـن عمـل     –آنكه مدتي محمد را به عنوان كاروان تجارت انتحاب نمود 

و  -يك نوع آزمايشي بوده تا بدان وسيله در پيرامون اظهارات دانشمندان آزمايش كند
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غلام خودش را ناظر جريـان سـفر قـررار داد و ان غـلام وقـايع و حـوادث       » مسيره « 

ريف كرد ، آن بانوي شريف و رشيد ، شخص شگفت آوري را از محمد براي خديجه تع

اي محمـد مـن   : آن حضرت را احضـار نمـود و گفـت    . مطلوب و گمشده اش را يافت 

چون تورا شريف و امانتدار و خوش خلق و راست گو يافته ام ، ميل دارم بـا تـو ازدواج   

  . كنم 

خواسـتگار  آنان بـه عنـوان   . قضيه را با عموها و خويشانش در ميان نهاد ) ص( محمد 

  .نزد عموي خديجه رفتند و مقصدشان را در ضمن خطبه اي اضهار داشتند 

عموي خديجه كه يكي از دانشمندان بود خواست پاسخ دهد ولي چون نتوانسـت بـه    

شـما  ! اي عمو : خوبي سخن بگويد ، خود خديجه از غايت شوق با زبان فصيح ، گفت 

سپس . از خودم بيشتر اختيارم را نداريد گررچه در سحن گفتن از من سزاوار تريد اما 

. خودم را به تو تزويج كردم و مهرم را در مال خودم قرار دادم ! اي محمد : عرض كرد 

  . به عمويت بفرما براي وليمه عروسي شتري بكشد 

را ) ص( را واسطه قرار داد تا وسيله ازدواج بامحمد » ورقه « خديجه : تاريخ مي گويد 

نگاميكه ورقه به او بشـارت داد كـه محمـد و خويشـانش را بـه ازدواج      فراهم سازد ، ه

راضي كردم ، خديجه به پاس اين خدمت بزرگ ، خلعتي به وي عطا كررد كـه پانصـد   

  . اشرفي ارزش داشت 

اين خانه ، خانه تو : خواست از خانه خارج شود خديجه عرض كرد ) ص( وقتي محمد 

  . به سراي خويش درآي و من كنيز تو هستم ، هر وقت خواستي

اين ازدواج براي پيغمبر اكرم خيلي ارزش داشت ، زيرا از يك طرف فقيـر و تهيدسـت   

از . بود و به همين علت يا علل ديگر تا سن بيست و پنج سالگي نتوانست ازدواج كنـد  

طرف ديگر بي خانمان و تنها بـود و احسـاس تنهـايي مـي كـرد و بوسـيله اينـازدواج        

  . ازمنديش برطرف شد و هم يار و غمگسار و مشاور خوبي پيدا كرد مبارك ، هم ني

  

  بانوي فداكار
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. و خديجه يك كـانون بـا صـفا و گـرم خـانوادگي را تأأسـيس كرردنـد        ) ص( محمد 

آن بـانوي بـزرگ تمـام    . نخستين زني كه دعوت پيغمبر را اجابت نمود خديجـه بـود   

قـرار  ) ص( شرط در اختيار محمد  اموال و ثروت بي حد و حصر خويش را بدون قيد و

خديجه از آن زنان كوتاه فكري نبود كه اگر اندك مال و استقللالي براي خـويش  . داد 

او چون از هدف عالي پيغمبر آگاه . ديد اعتنا به شوهر نكند و مالش را از او دريغ دارد 

هـر  : بود و بدان عقيده داشت تمام اموالش را در اختيار آن حضرت گذاشـت و گفـت   

  .طور صلاح ميداني در راه اشاعه و ترويج دين خدا خرج كن 

رسول خدا خديجه را بسيار دوست مي داشت و بدو احتـرام مـي   « : هشام مي گويد  

آن بـانوي رشـيد و روشـنفكر ، وزيـر و     . گذاشت و در كارها با وي مشورت مـي كـرد   

مان آورد خديجه بـود ،  نخستين بانويي كه به او اي. مشاور خوبي براي آن حضرت بود 

  . » همسر ديگري اختيار نكرد ) ص(و مادامي كه خديجه زنده بود محمد 

  . » خديجه يكي از بهترين زنان اين امت است « : حضرت پيغمبر مي فرمود 

. خدا بهتر از او را به من نداده اسـت  ! به خدا سوگند : پيغمبر خشمناك شد و فرمود 

مرا تصديق نمود ، وقتيكـه  . ديگران كفر مي ور زيدند  خديجه هنگامي ايمان آورد كه

اموالش را به رايگان درر تختيار گذاشت وقتي كه سايرين . ديگران تكذيبم مي كردند 

تصـميم  : عايشـه مـي گويـد    . خدا نسل مرا در اولاد او قرار داد . محرومم مي نمودند 

يات وارد شده كه جبرئيل هـر  در روا. » گرفتم بعد از آن ، خديجه را به بدي ياد نكنم 

سلام خدا را به خديجـه برسـان و   : نازل مي شد عرض مي كرد ) ص( وقت بر پيغمبر 

  . خدا قصر زيبايي در بهشت براي تو آماده كرده است : بگو 

  

  نخستين كانون اسلامي

. و خديجه بـود  ) ص( نخستين خانواده اسلامي كه در اسلام تأسيس شد خانه محمد 

آن ) . ع( ، و خديجـه و علـي   ) ص( محمـد  : ت آن بيش از سه تن نبودنـد  تعداد نفرا

. عهده داشـت   ا برخانه كانون انقلاب اسلامي و جهاني بود و وظائف بسييار سنگيني ر

در . دين توحيد را در جهان بسط و اشاعه دهـد  . ت پرستي مبارزه كند ببايد با كفر و 

داشت ولي سربازان فـداكار آن نخسـتين   تمام جهان بيش از يك خانه اسلامي وجود ن
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پايگاه توحيد ، تصميم داشتند دلهاي جهانيـان را فـتح كننـد و عقيـده توحيـد را در      

) ص( محمـد  . ، از هر جهت مجهز و مسلح بـود   آن پايگاه نيرومند. جهان نفوذ دهند 

 اخلاق تو عظيم و بـزرگ « : در رأس آن قرار داشت كه خدا درباره اخلاقش مي گويد 

  . » است 

  . او خديجه را بيش از حد دوست مي داشـت و بـه شخصـيتش احتـرام مـي گذاشـت       

به خانه فلان : گاهي هديه اي تقديم پيغمبر مي كردند ، مي فرمود « : انس مي گويد 

  . » زن ببريد چون دوست خديجه بود 

مـان  اي "كاملا) ص( مدير داخلي و كدبانوي آن خانه ، خديجه بود كه به هدف محمد 

داشت و در راه رسيدن به آن هدف مقـدس ، از هيچگونـه موشـش و فـداكاري دريـغ      

ايـن خانـه و امـوال    : تمام ثروتش را در اختيار محمد گذاشت ، عـرض كـرد   . نداشت 

  . تعلـــــق بـــــه مشـــــا دارد و مـــــن كنيـــــز و خـــــدمتكار شـــــما هســـــتم 

ارش مي كـرد  در موقع گرفتاريها محمد را دلداري مي داد و در رسيدن به هدف اميدو

اگر كفار شكنجه و آزارش مي دادند هنگاميكه داخل خانه مي شد از مهـر و محبـت   . 

در پيرامـون  . خديجه برخـوردار مـي گشـت ، و از آن كـانون گـرم نيـرو مـي گرفـت         

  . مشكلات و حوادث سهمگين ، با آن بانوي دانشمند و رشيد مشورت مي كرد 

كار و در چنـين مخـيط بـا صـفا و گـرم      آري فاطمه زهـرا از چنـين پـدر و مـادر فـدا     

  . خانوادگي به دنيا آمد 

   

   )س( ولادت فاطمه 

خديجه در پـيچ و تـاب درد   . دوران آبستني سپري شد و هنگام ولادت زهرا فرا رسيد 

كينه هـاي  : كسي را نزد زنان قريش و دوستان سابقش فرستاد و پيغام داد . واقع شد 

موقع خطرناك به فريـادم برسـيد و در امـر زايمـان      ديرينه را فراموش كنيد و در اين

درب : طولي نكشيد كه فرستاده خديجه با چشم گريان برگشت و گفـت  . نيد كياريم 

همه در پاسخ گفتند . خانه هر كسي را كوفتم ، را هم نداد و خواهش شما را نپذيرفت 

يتـيم تهيدسـتي   نصيحت ما را نپذيرفتي و بر خلاف صلاحديد ما بـا  : به خديجه بگو : 

  .از اين روي حاضر نيستيم به خانه ات بياييم و ياريت كنيم . ازدواج كردي 
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، را شـنيد و از يـاري آنـان مـأيوس شـد     وقتي خديجه پيام و زخم زبان زنان كينه توز 

از جهان ماده و مردم كيتنه توز چشـم پوشـيد و بـه سـوي خـداي      . اندوهگين گشت 

شتگان خدا و حوريان بهشتي و زنان آسماني در آن فر. جهان و عالم ديگر متوجه شد 

موقع حساس به ياريش شتافتند و از كمكهاي غيبي پروردگار جهان برخـوردار شـد و   

فاطمه عزيز يعني اختر فروزان آسمان نبوت پا به عرصه گيتي نهاد ، و بـا نـر تابنـاك    

  . ولايت ، شرق و غرب جهان را روشن ساخت 

  

  تاريخ تولد

ليكن در بين علمـاي  . در بين علماي اسلام اختلاف است ) س( لد فاطمه در تاريخ تو

ني سـال پـنجم   اماميه مشهور است كه آن حضرت در روز جمعه بيسـتم جمـادي الثـا   

  . بعثت تولد يافته است

  

  و خديجه) ص (آرزوي پيامبر 

بـر  يكي از اسرار آفرينش اينست كه هر فردي علاقه دارد داراي فرزندي باشد تـا او را  

انسـان فرزنـدش را از بقايـاي وجـود     . حسب دلخواه تربيت كند و بـه يادگـار بگـذارد    

و با فرا رسيدن مرگ ، وجودش را خاتمه يافته نمي دانـد،  . خودش محسوب مي دارد 

اما شخص بي فرزند ، دوران زندگي و حيات خودش را كوتاه و با فرا رسـيدن مـرگ ،   

آفرينش مي خواهد بدين وسيله ، نسل انسان را  خاتمه يافته مي پندارد، شايد دستگاه

ــدارد    ــوظ بـــــــــــ ــابودي محفـــــــــــ ــراض و نـــــــــــ   . از انقـــــــــــ

خديجـه ايكـه بـراي تـرويج خـدا      . و خديجه نيز چنين آرزويي داشـتند  ) ص(پيغمبر 

پرستي و نجات بشريت از هيچگونه فداكاري دريـغ نداشـت ، و بـراي پيشـبرد هـدف      

نش پوشيد ، و بدون هيچ قيد و شرطي مقدس پيغمبر اكرم از مال و خويشان و دوستا

فرزنـدي پيـدا   ) ص( علاقه داشت از محمد  "تسليم خواسته هاي محمد گشت ، حتما

كند كه از دين اسلام حمايت نمايد و دربسط و ترويج آن و به ثمـر رسـاندن و تـرويج    

ــد    ــالي محنــ ــدف عــ ــاندن هــ ــر رســ ــه ثمــ ــد ) ص( آن و بــ ــش كنــ   . كوشــ

براي بشر حتمي است ، و در مدت محـدود و كوتـاه   پيغمبر اكرم مي دانشت كه مرگ 
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اجـرا كنـد و جهـان بشـيت را از      "زندگي ، نمي تواند هدف بزررگ خـويش را كـاملا  

پيغمر به خوبي مي دانسـت كـه بايـد بعـد از او افـرادي      . گرداب گمراهي نجات دهد 

دلش مـي خواسـت كـه     "و طبعا. باشند تا در تعقيب هدفش جديت و كوشش نمايند 

و خديجه چنين آرزويـي را  ) ص(محمد . افراد فداكار ، از نسل خودش بوجود آيند آن 

از آنان ببوجود آمده بودند و بـه نـام عبـداالله و     "داشتند ، اما متأسفانه پسرانييكه قبلا

به همان مقدار كه پيغمبـر و خديجـه از   . قاسم ناميده شدند ، در كودكي وفات كردند 

« گاهي آنحضـرت را بـه عنـوان    . شدند دشمنانشان شتند آن مرگ ناگوار ، اندوهگين 

بـه  » عاص بن وائل « هنگاميكه عبداالله وفات كرد . يعني بي فرزند مي خواندند » ابتر 

را در مـرگ فرزنــدش تسـليت گويــد ، در مجـامع عمــومي    ) ص( جـاي آنكـه محنــد   

يـرد اثـري از   بعد از آنكه محمد بم: آنحضرت را ابتر و بي فرزند مي خواند و مي گفت 

  . وي باقي نخواهد ماند و بازخم زبان دل پيغمبر و خديجه را مجروح مي نمود 

  

   دوران شيرخوارگي

در محـيط بسـيار خطرنـاك و اوضـاع     ) س(دوران شير خوارگي و ايـام كـودكي زهـرا    

بحراني و انقلابي صـدر اسـلام گذشـت كـه بـدون شـك در روح حسـاس آن كـودك         

زيرا نزد دانشمندان ايـن مطلـب بـه اثبـات رسـيده كـه       .  تأثيرات شاياني داشته است

محيط نشو و نمـاي كـودك و افكـار و احساسـات پـدر و مـادر در روحيـات و اثبـات         

از اين جهت ، ناچـارريم اوضـاع و حـوادث صـدر     . مؤثر مي باشند  "شخصيت او كاملا

اده و بحرانـي  اسلام را به طور خلاصه يادآورر شويم تا خوانندگان بتوانند وضع فوق الع

  .دوران نشو و نماي دختر گرامي پيغمبر را پيش خودشان مجسم سازند 

، بـا  آغـاز دعـوت  در . در سن چهل سالگي به رسـالت مبعـوث شـد    ) ص( رسول خدا  

يك تنه مي خواست با حهان . مشكلات بزرگ و حوادث سخت و خطرناكي مواجه بود 

انه تبليغ مي كرد و از ترس دشمنان تا چند سال مخفي. كفر و بت پرستي مبارزه كند 

از جانب خـدا دسـتور رسـيد كـه مـدم را       "بعدا. جرأت نداشت دعوتش را علني كند 

  . كن و از مشركين پاك مدارآشكارا به دين اسلام دعوت 
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آشكارا و در مجامع عمومي مردم را . پيغمبر اكرم به دستور خدا دعوتش را علني كرد 

وت مي نمود و روزبه روز بر تعداد مسلمانان افزوده مي به سوي آيين مقدس اسلام دع

  . شد

رسـول  . علني شد اذيت و آزاد دشمنان نيـز شـدت يافـت    ) ص( وقتي دعوت پيغمبر 

بعضـي را  . مسلمانان را تحت شكنجه و عذاب قرار مي دادند . خدا را اذيت مي كردند 

سنگهاي سـنگين روي   مقابل آفتاب سوزان حجاز روي ريگهاي داغ مي خوابانيد دند و

مسلمانان به قدري سختي و عـذاب  . سينه شان قرار مي دادند و بعضي را مي كشتند 

به طوريكـه ناچـار شـدند از خانـه و     . كشيدند كه به ستوه آمده جانشان به لب رسيد 

گروهي از مسلمانان از رسـول  . زندگي دست بردارند و به كشور ديگري هجرت نمايند 

  . و رهسپار حبشه شدند خدا اجازه گرفتند 

وقتي كفار به وسيله اذيت و آزار نتوانستند از پيشرفت و توسعه اسـلام مـانع گردنـد و    

ديدند مسلمانان اذيت و آزار تحمل مي كنند ولي دست از عقيده شان بر نمي دارنـد ،  

  . را به قتل رسانند ) ص(انجمني بر پا ساخته همگي تصميم گرفتند كه محمد 

تصميم خطرناك آنان آگاه شد و براي حفظ جان رسول خدا آن حضـرت را  ابوطالب از 

ناميـده مـي شـد منتقـل     » شـعب ابوطالـب   « با گروهي ازز بني هاشم به دره اي كه 

  .ساخت 

حمـزه  . ابوطالب و ساير بني هاشم در حفظ و حراست رسول خدا كوشش مي نمودند 

دشمنان وقتي از كشـتن  . د عموي پيغمبر شبها با شمشير برهنه اطرافش پاس مي دا

رسول خدا نا اميد شدند زندانيان شعب ابوطالب ررا در فشـار اقتصـادي قـرار دادنـد و     

ــاختند    ــوع ســــــ ــان را ممنــــــ ــا آنــــــ ــروش بــــــ ــد و فــــــ   . خريــــــ

زندان سوزان با فشار و نـاراحتي و گرسـنگي بسـر    « مسلمانان در حدود سه سال در آ

  .ان فرستاده مي شد زندگي نمودند بردند و با مختصر غذائي كه به طور قاچاق برايش

در چنـين روزگـار   ) س(فاطمه زهرا . بسا اوقات فرياد اطفالشان از گرسنگي بلند بود  

. بحراني و در چنين محيط خطرناك و وحشت آوري به دنيا آمد و رشد و نمـو كـررد   

 مدتي ازز ايام. خديجه كبري در چنين اوضاع و شرائطي نوزاد عزيزش را شير مي داد 

در همانجا از شير خوردن بـاز گرفتـه   . شيرخوارگي زهرا در شعب ابوطالب سپري شد 

در همان محيط قحطـي غـذا خـور    . در همان ريگستان سوزان راه رفتن آموخت . شد 
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را » شـعب  « هنگامي كه سخن گفتن ياد مي گرفت فرياد و ناله اطفال گرسـنه  . شد 

شد خويشـانش ررا مـي ديـد كـه بـا       در وسط شبب كه از خواب بيدار مي. مي شنيد 

  .شمشيرهاي برهنه اطراف پدرش پاس مي دادند

به غير از زندان سوزان شعب چيـزي  ) س( در حدود سه سال طول كشيد كه فاطمه  

  .نديد و از دنياي خارج خبري نداشت 

فاطمه در سن پنج سالگي بود كه پيغمبر و بني هاشم از تنگناي شعبب نجـات يافتـه   

منـاظر زنـدگي جديـد و نعمـت آزادي و     . زندگي خودشان مراجعـت نمـود   به خانه و 

  . توسعه در خوراك و پوشاك و منزل براي زهرا تازگي داشت و شادمان و مسرور بود 

  مرگ مادر

تـا خواسـت   . دوامي نداشـت  ) س(اما افسوس و صد افسوس كه روزگار خوشي فاطمه 

ــد مـ ـ   ــي بكش ــس راحت ــيط آزاد نف ــانش خديدر مح ــت داد ادر مهرب ــه را از دس   . ج

و يـارانش از زنـدان شـعب آزاد شـده بودنـد كـه       ) ص(هنوز يكسال نبود كه پيغمبـر  

آه ، اين حادثه جانگداز چقدر روح حساس فاطمه كوچـك را  . خديجه از دار دنيا رفت 

افسرده نمود و نهال اميدش را پژمرده كرد ، و بزرگترين ضربه ها را بـر روح و روانـش   

  .هرگز احتمال وقوع چنين حادثه ناگواري را نمي داد ) س(طمه فا. وارد ساخت 

گاه و بيگاه از فراق مادر اشك مي ريخت و در جستجوي مادر از هر كسي سـراغ مـي    

دور ) س( وقتي پيغمبر از دفن خديجه فارغ شد و به خانـه برگشـت ، فاطمـه    . گرفت 

متحير بود جـواب او را  مادرم كجاست ؟ پيغمبر ! پدر جان : پدر مي گشت و مي گفت 

مادرت با كمال آسـايش  : در پاسخ فاطمه بگو : چه بگويد كه جبرئيل نازل شد و گفت 

  . و راحتي در كاخي كه از برجد ساخته شده زندگي مي كند 

  

   نتيجه

بدون ترديـد  ) س( اوضاع غير عادي و حوادث و وقايع تلخ دوران كودكي حضرت زهرا 

ره گرامي گذاشت و زندگي آينده و چگونگي حركـات  آثاري در روح حساس آن دو شي
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و افعال و روحيات و وجدانياتش تا حدودي مربوط به حوادث آن دوران بـوده اسـت و   

آثار زير را مي توان از مهمتـرين آنهـا   . آغاز شخصيت او از همين جا سرچشمه گرفت 

  .شمرد 

ز زنـدگي چنـين   كسيكه در يك چنين اوضاع سهمگيني رشد و نمو كند و در آغا -1 

ضربه هاي بزرگي بر روحش وارد شود ، شخصي افسرده و پژمـرده و غمنـاك خواهـد    

نوشته اند هميشه محزون و غمناك بوده ) س( به همين علت ، در احوال فاطمه . بود 

  . است 

كسيكه در يك چنين اوضاع بحرانـي بـزرگ شـود ، حتـي دوران شـر خـوارگي و        -2

ذراند و از آن وقتيكـه خـودش را شـناخته در تنگنـاي     طفوليت خويش را در زندان بگ

زندان باشد و مشاهده كند كه پـدر و مـادر و خويشـانش بـا چـه فـداكاري و از خـود        

گذشتگي از هدف خودشان دفاع مي كنند و راي رسيدن به هـدف بـه هـر سـختي و     

فشاري تن در مي دهند ، اما حاضر نيستند از هدف خودشان دسـت بردارنـد ، چنـين    

مبارز و سرسخت و با هدف بار مي آيد و در طريق رسيدن به هـدف از   "صي طبعاشخ

  . زندان و شكنجه باك ندارد ، و بزودي از ميدان در نمي رود 

چون مي ديد كه پدر و مـادر و خويشـانش در تـرويج ديـن اسـلام و      ) س( فاطمه  -3

و بـراي  بسط توحيد و خدا پرستي چه سختيها و مشقت هـايي را تحمـل مـي كننـد     

هدايت و نجات بشريت چه فداكاريهائي مي كنند ، از مردم انتظار داشـت كـه بعـد از    

پدر بزرگوارش قدر زحمات او را بدانند و در تعقيب هدف مقدسـش كوشـش وجـديت    

  . كنند ، و از راهي كه برايشان تعيين كرده منحرف نشوند 

  

  بعد از وفات مادر

در فاطمه كوتاهي ، يكـي پـس از ديگـري از     در سال دهم بعثت ، ابوطالب و خديجه ،

اين دو حادثه ناگوار به قدري در روح پيغمبر تأثير كرد كه آن سال را سال . دنيا رفتند

زيرا از يك طرف بزرگترين يار و غمخوار و مشاور داخلـي و شـريك   . غم و اندوه ناميد 

ر ، بزرگتـرين  از طـرف ديگ ـ . زندگي و مادر فرزندان خويش ، خديجه را از دسـت داد  

و بـه طـوري كـه اوضـاعه داخلـي و      .پشتيبان و مدافع او حضرت ابوطالب از دنيا رفت 
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خارجي آن حضرت يك مرتبه دگرگون گشت و به علت از دست رفتن ايـن دو حـامي   

گـاهي بـدنش را   . گاهي سـنگش مـي زدنـد    . بزرگ ، اذيت و آزار دشمنان شروع شد 

، هنگامي كه با چهره اي غمنـاك و محـزون بـه    خون آلود مي كردند و در اكثر اوقات 

خانه مي آمد ، با صورت پژمرده و چشمهاي اشكبار دختر عزيزش كـه در فـراق مـادر    

  .مي گريست ، رورو مي شد 

گـاهي مـي ديـد؛    . وقتي از خانه خارج مي شد شاهد حوادث تلخي بود ) س( فاطمه  

ــد دشــمنان در يــك روز . پــدرش را اذيــت مــي كننــد و ناســزايش مــي گوينــد   دي

مسجدالحرام نشسته اند و براي قتل پدرش نقشه مي كشند ، با چشم اشكبار به خانـه  

  . بازگشت و تصميم دشمنان را براي پدر تعريف نمود 

را در كوچــه ملاقــات كــرد ، مقــداري ) ص( روزي يكــي از مشــركين ، پيــامبر اكــرم 

چيزي نگفـت و بـا همـين     پيامبر. خاكروبه و كثافت بر سر و صورت آن جناب پاشيد 

آب . به استقبال آن حضرت شـتافت  ) فاطمه ( يكي از دخترانش . حال وارد خانه شد 

گريه نكـن ،  ! دخترم : پيامبر فرمود . آورد و با چشم گريان سر و صورت پدر را شست 

  .مطمئن باش كه خدا پدرت را از شر دشمنان محفوظ مي دارد و پيروز مي گرداند

عـده اي از مشـركين او را مسـخره    . در مسجدالحرام مشغول نماز بود  يك روز پيامبر

يكي از آنان بچه دان شتري را كه تازه ذبـح شـده   . مي كردند و در صدد آزارش بودند 

بود برداشت و با خون و كثافت ، در حاليكه پيامبر اكرم در مسجد حاضـر بـود و ايـن    

شم گريان خودش را به پـدر رسـانيد   منظره را تماشا مي كرد بسيار ناراحت شد و با چ

پيامبر از سـجده برخاسـت و بعـد از نمـاز بـر ان      . و بچه دان را برداشت و بدور افكند 

  .جمعيت نفرين كرد

آري زهراي عزيز در همان سنين خردسالي اين قبيل حوادث نـاگوار را مشـاهده مـي     

ــرد     ــادري مـــي كـ ــدر ، مـ ــراي پـ ــتافت و بـ ــدر مـــي شـ ــاري پـ ــه يـ   . كـــرد و بـ

زيـرا آن  . برخي از كارهاي خانه بر دوش فاطمه كوچك افتاد  "مردن خديجه ، طبعابا 

( نخستين خانه توحيد ، كدبانوي بزرگ خود را از دست داده بود و به غيـر از فاطمـه   

  .در خانه يادگاري نداشت ) س 

چـه  ) ص(دوران سخت در خانه پيغمبر « تاريخ ، اين موضوع را روشن نكرده كه در آ 

شته و زندگي آنان چگونه اداره مي شده است ، اما با چشم دل مي توان اوضاع مي گذ
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  . رقــــــــت بــــــــار ســــــــاكنين آن خانــــــــه را مشــــــــاهده نمــــــــود 

ازدواج نمود ، زنان ديگـري را نيـز   » سوده « بعد از خديجه با زني به نام ) ص(پيغمبر 

ليكن براي هر  انان هم كم و بيش درباره فاطمه اظهار علاقه مي نمودند ،. اختيار كرد 

كودك يتيمي دشوار است جاي مادرش را خالي و زن ديگري را در جـاي او مشـاهده   

. نامادري هم هر چه خوب و مهربان باشد مهر و محبت بي شائبه مادر را نـدارد  . كند 

تنها مادر است كه به وسيله نوازشهاي گرم خويش ، دل كودك را آرام مي كند و به او 

  . نيـــــــــــــــــــــــرو مـــــــــــــــــــــــي بخشـــــــــــــــــــــــد   

زيادتر مي شد ، اظهار محبت پيغمبر هم به همـان  ) س( ي هرچه محروميت فاطمه ول

فاطمـه از  : زيرا رسول خدا بدين مطلـب توجـه داشـت كـه     . نسبت بيشتر مي گشت 

حهت مادر ، كسري محبت دارد و بايـد آن كسـري جبـران شـود و از ايـن جهتـت و       

صورت فاطمه را نمي بوسـيد  تا ) ص(رسول دا : جهات ديگر ، در روايات وارد شده كه 

  . به خواب نمي رفت 

  . مطالب مذكور اجمالي است از سرگذشت حدود هشت سال از زندگي دختر پيغمبر 

  

   …ناگفته نماند 

گرچه امثال حوادث مذكور و فشاهراي روحي براي هر كودكي پيش : ناگفته نماند كه 

اني روحي و جسـمي وي  آمد كند اعصابش را در هم خواهد كوفت و راي سقوط و ناتو

زيـرا همـين   . كافي خواهد بودف ليكن اين داوري درباره همـه كـس درسـت نيسـت     

حوادث سهمگين و گرفتاريهاي مداوم و مبارزاتن پي در پي است كه روح افراد ممتـاز  

و برجسته را تقويت مي كند و استعدادهاي دروني و نيروهاي نهفته آنان را بـه عرصـه   

اگـر سـنگ معـدن تحـت     . تا در مقابل مشكلات پايداري كننـد   ظهور و بروز مي آورد

  .حرارت فوق العاده قرار نگيرد ، طلاي ناب و گرانبهايش خارج نمي شود 

، نـه  ) س(اوضاع بحراني و خطرنام و حوادث و انقلابات سهمگين دوران زندگي زهـرا   

صـيقل داد  تنها خللي بر روح ان حضرت وارد نساخت بلكه برعكس ، گوهر وجودش را 

  . و تابناك نمود و براي هرگونه مبارزه اي آماده و نيرومندش گردانيد 
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  به سوي مدينه) س( فاطمه 

ناچار شد مكه را ترك كند و بـه   –از ترس جان  –رسول خدا در سال سيزدهم بعثت 

وداع نمـوده بـه   ) س( هنگام حركت ، با علـي و فاطمـه   . جانب مدينه ، هجرت نمايد 

امانتهاي مردم را رد كن سپس فاطمه دختر مرا و فاطمه مادر خودت را : علي فرموده 

و فاطمه دختر عمويم حمزه را عده ديگري بردار و به سوي مدينه بشتاب كـه مـن در   

  .اين ررا فرمود و به جانب مدينه حركت نمود . انتار شما هستم 

را بـا  ) س( اطمـه  به دستور پيغمبر اكرم عمل نمود ، سپس ف) ع( علي بن ابي طالب  

كـه  » ابو واقـد  « در بين راه . چندين تن ديگر ازز زنها سوار كرد و رهسپار مدينه شد 

  : فرمود ) ع( علي بن ابي طالب . مدمور راندن شترها بود ، آنها را با سرعت مي برد 

با زنها مدارا كن و شترها را آهسته تر بران زيرا زنان ناتوانند و تـاب تحمـل سـختي را    

  .ارندند

) ع( علـي  . ابو واقد عرض كرد مي ترسم دشمنان در تعقيب ما باشند و به ما برسـند   

از طرف دشمنان به شما آزاري نخواهد رسيد : به من فرمود ) ص( پيغمبر : پاسخ داد 

.  

علـي بـن   . رسيدند ، هشت سوار از عقب ايشان رسيدند » ضجان « وقتي به نزديكي  

گاهي پياده نمـود و بـا شمشـير بـر دشـمنان حملـه كـرد و        ابي طالب زنان را در پناه

) ص( پيغمبـر  . آنگاه بانوان را سوار كرد و رهسپار مدينـه شـد   . پراكنده شان ساخت 

وقتي به قبا رسيد دوازده روز توقف نمود تا علـي بـه اتفـاق فاطمـه و سـايرين بـه آن       

  . حضرت پيوستند 

را بـه عقـد خـويش درآورد و    » سـوده  « رسول خدا در مكه و به روايتـي در مدينـه ،   

را عقد كرد و فاطمه را بدو سـپرد  » ام سلمه « سپس . را به خانه او برد ) س( فاطمه 

فاطمـه را  ) ص( پيغمبر اكرم : ام سلمه مي گويد . تا از وي نگهداري و سرپرستي كند 

داشتم من هم از تربيت و راهنمايي او دريغ ن. به من سپرد تا در تربيتش كوشش كنم 

  . ولي به خدا سوگند او از من با ادب تر و داناتر بود 
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   به خواستگاري مي رود) ع(علي 

پيشنهاد ابوبكر چنان روح علي را تكان داد و عشق درونـي او را شـعله ور سـاخت كـه     

شترش را از كار بـاز گرفـت و بـه منـزل آورد،     . ديگر نتوانست بكار خويش ادامه دهد 

عبادي تميزي بر تن كرد ، كفش هايش را پوشيد و به خـدمت   بدنش را شستشو داد ،

به منزل ) ع(علي . در خانه ام سلمه تشريف داشت ) ص(پيغمبر . رسول اكرم شتافت 

كوبنـده در شخصـي   . در را باز كن : پيغمبر به ام سلمه فرمود . ام سلمه رفت و در زد 

ــت دارد    ــول را دوســــــــ ــدا و رســــــــ ــه خــــــــ ــت كــــــــ   . اســــــــ

پدر و مادرم فدايت ، كيست كـه نديـده دربـاره اش چنـين     ! االله يا رسول : عرض كرد 

  داوري مي كني ؟ 

ساكت باش ، مردي دلاور و شجاع است ، برادر و پسر عمـويم و  ! اي ام سلمه : فرمود 

  .محبوب ترين مردم نزد من است 

داخل منزل شد ، سلام داد و ) ع(علي . ام سلمه از جاي جست و در سراي را باز كرد  

از خجالت سرش را به زيـر انـداخت ، و نتوانسـت تقاضـاي     . حضور پيغمبر نشست  در

بـالاخره پيغمبـر   . مدتي طول كشيد كه هر دو سـاكت بودنـد   . خويش را عرضه بدارد 

يا علي گويا براي حاجتي نـزد مـن آمـده اي كـه از     : سكوت را شكست و فرمود ) ص(

بخواه و اطمينـان داشـته بـاش     اظهار آن خجالت مي كشي ؟بدون پروا حاجت خود را

ــود      ــي شـــــ ــول مـــــ ــت قبـــــ ــته هايـــــ ــام خواســـــ ــه تمـــــ   . كـــــ

يا رسول االله پدر و مادرم فداي تو باد ، من در خانـه شـما بـزرگ شـدم و     : عرض كرد 

بهتر از پـدر و مـادر ، در تربيـت و تأديـب مـن كوشـش       . الطاف شما برخوردار گشتم 

به خدا سوگند اندوخته دنيا !  يا رسول االله. نمودي و به بركت وجود شما هدايت شدم 

اكنون موقع آن شده كه براي خودم همسري انتخاب كـنم و  . وآخرت من شما هستي 

اگـر  . تشكيل خانواده دهم ، تا با وي مـأنوس گـردم و از ناراحيتهـاي خـويش بكـاهم      

را به عقد من در آوري سعادت بزرگـي نصـيب   ) ع(صلاح بداني و دختر خودت فاطمه 

ــت  ــده اســــــــــــــــــــــ ــن شــــــــــــــــــــــ    .مــــــــــــــــــــــ

رسول خدا كه د رانتظار چنين پيشنهادي ود صورتش از سرور و شـادماني برافروختـه   
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ــود   ــدف فرمـــ ــرم    : شـــ ــازه بگيـــ ــه اجـــ ــا از فاطمـــ ــن تـــ ــبر كـــ   . صـــ

را بـه خـوبي   ) س( علي بن ابي طالب ! دخترم : رفت ، فرمود ) س(پيغمبر نزد فاطمه 

قـدش در آورم ؟  آيا اجازه مي دهي ترا به ع. مي شناسي براي خواستگاري آمده است 

سـكوت او را علامـت   ) ص(پيغمبـر  . فاطمه از خجالت سكوت كـرد و چيـزي نگفـت    

  . رضايت دانست 

  

  توافق

! يـا علـي   : پس ازكسب اجازه به نزد علي آمد و با لبي خندان گفـت ) ص(رسول اكرم 

يا رسول االله پـدر ومـادرم قربانـت ، شـما از     : آيا براي عروسي چيزي داري ؟ پاسخ داد

من كاملاً اطلاع داريد تمام ثروت من عبارت است از يك شمشير ، يك زره ويك وضع 

  .شتر 

ي و بدون شمشير نمـي تـواني در راه خـدا جهـاد كنـي ،      تو مرد جنگ جهاد: فرمود 

شتر نيز از ضروريات زندگي تـو محسـوب   . شمشير از لوازم و احتياجات اولي تو است 

وضع اقتصادي خودت وخانواده ات را تامين  مي شود، بايد به وسيله آن آبكشي كني و

كني و براي اهل و عيالت كسب روزي نمايي و در مسافرت بارت را برآن حمـل كنـي،   

من هم بـه تـو سـخت    . تنها چيزي كه مي تواني از آن صرف نظر كني همان زره است

مـي  يا علي اكنون كه كار به اينجـا رسـيد ،   . نمي گيرم و به همان زره اكتفا مي نمايم

  خواهي بشارتي به تو بدهم و رازي را برايت آشكار سازم ؟ 

شه نيكخو و خوشزبان بوده يآري يا رسول االله ، پدرو مادر فدايت، شما هم: عرض كرد 

  . ايد 

خـدا تـو را   ! يا محمد : پيش از آن كه به نزد من بيايي جبرييل نازل شد و گفت:فرمود

را برگزيد و برادر و وزير ) ع(علي . خاب كرد از بين مخلوقاتش برگزيده و به رسالت انت

  .تو قرار داد

مجلس جشن ازدواج آنان در عالم بالا و در . بايد دخترت فاطمه را با او كابين ببندي  

خدا دو فرزند پاك و نجيب و طيب و طاهر ونيكـو  . حضور فرشتگان برگزار شده است 
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نرفته بود كه تو درب منزل مرا زدي به آنها عطا خواهد نمود يا علي هنوز جبرييل بالا 

 .  

  

  خطبه عقد

يا علي تو زودتر به مسجد برو من نيـز از عقـب تـو مـي آيـم ، تـا       : فرمود) ص(پيغمبر

ــوانيم     ــه بخــ ــيم وخطبــ ــزار كنــ ــد را برگــ ــم عقــ ــردم مراســ ــور مــ   . درحضــ

ابوبكر و عمر را در بـين راه  . مسرور و خوشحال به جانب مسجد حركت نمود) ع(علي 

رسول خدا دخترش را به من تزويج كرد : رد، از جريان كار جويا شدند، گفتملاقات ك

، هم اكنون از عقب مي رسد ، تا در حضو ر جمعيت ، مراسم عقـد وخطبـه خـواني را    

  .انجام دهد

در حاليكه صورتش از سرور وشادماني مي درخشيد بـه مسـجد تشـريف    ) ص(پيغمبر 

هنگامي كـه مـردم جمـع    . در مسجد جمع كن مهاجر وانصار را: برد ، و به بلال فرمود

اي مـردم آگـاه باشـيد كـه     : شدند، برفراز منبر رفت وپس از حمد و ثناي الهي فرمـود 

جبرئيل بر من نازل شد و از جانب خدا پيام آورد كه مراسم عقد ازدواج علي و فاطمـه  

نيـز آن   د رعالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده و دستور داده كه در زمـين ) ع(

: فرمـود ) ع(سپس نشست و بـه علـي   . مراسم را انجام دهم، و شما را برآن گواه بگيرم

خـدا را بـر نعمـت هـايش     : برخاست و فرمـود ) ع(برخيز و خطبه عقد را بخوان ، علي 

شـهادتي كـه مـورد    . سپاس مي گويم و شهادت مي دهم كه بغير از او خدايي نيسـت 

، درودي كه مقام و درجـه اش را بـالا   ) ص(محمد درود بر . پسند رضايت او واقع شود

ازدواج مـن و  . خدا ازدواج را براي ما پسنديده و بدان دستور داده است ! اي مردم. برد

رسول خدا فا طمـه را بـه   ! اي مردم . فاطمه را خدا مقدر كرده و بدان امر نموده است

ضـرت بپرسـيد و گـواه    از آن ح. عقد من در آورد ورزه ام را از بابت مهـر قبـو ل كـرد   

  .باشيد

مه را با علي كابين بسـته  طفا! يا رسول االله : عرض كردند ) ص( مسلمانان به پيغمبر  

  اي؟

  .آري : رسول خدا پاسخ داد 
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خـدا ايـن ازدواج را بـر شـما مبـارك      : پس تمام حضار دست به دعابرداشـته گفتنـد    

بـه  ) ص( جلسـه ، پيغمبـر  پس از خـتم  . گرداند و در ميانتان دوستي و محبت افكند 

. خانه برگشت ، و به زنان دستور داد براي فاطمه مجلس جشن و شادي فراهم كننـد  

  . سال دوم يا سوم هجري انجام گرفت  مراسم ازدواج در روز اول يا ششم ذي حجه

   
  )س(فضائل حضرت زهرا 

ختـر  مـريم دختـر عمـران ،فاطمـه د    :بهترين زنان عالم چهار نفرند:فرمود)ص(پيغمبر 

ازبهتـرين زنـان   )ع(فاطمـه  :پيغمبرفرمـود .محمد،خديجه دخترخويلد،آسيه زن فرعـون 

  .بهشت است

هنگامي كه قيامت برپا شود ،منادي حق ازعرش نـدا مـي كنـد    :فرمود)ص(رسول خدا 

ــد   : ــراط عبوركنـــ ــه از صـــ ــد تافاطمـــ ــمهايتان راببنديـــ ــردم چشـــ   . اي مـــ

ي كندوبـه واسـطه   خدابـه واسـطه غضـب تـو غصـب م ـ     :به فاطمـه فرمـود  )ص(پيغمبر

عايشه مي گويدبعد از رسول اكرم كسي را راستگوتر از . خشنودي تو خشنود مي گردد

را به وسيله علم ، ) ع(به خدا سوگند فاطمه  :فرمود) ع(امام محمد باقر.فاطمه نديده ام 

ــت    ــاز داشــــــــــ ــا بــــــــــ ــدي هــــــــــ ــاد وبــــــــــ   . از فســــــــــ

فاطمـه، صـديقه،   : ود نزد خدا نه اسم خوانده مـي ش ـ ) ع(فاطمه  :فرمود )ع(امام صادق 

مباركه ، طاهره، زكيه ، رضيه ، مرضيه، محدثه ، زهرا ، علت اينكه فاطمه ناميده شـده  

نبـود همسـر لايقـي    ) ع(اگر علي . اينست كه از شرور بدي ها معصوم و محفوظ است 

  .براي فاطمه پيدا نمي شد 

زيرا خـدا   :شد؟ فرمود به نام زهرا ناميده) ع(پرسيدند چرا فاطمه) ع(از امام محمد باقر 

بواسطه ي نور آن حضرت آسمان و زمين روشن شد . او را از نور عظمت خودش آفريد

به حدي كه ملائكه تحت تاثير آن نور قرار گرفتند و بـراي خـدا بـه سـجده افتادنـد      . 

شعله ي است كه از نور عظمت خـود آفريـدم و   : گفتند خدايا اين نور چيست ؟ فرمود

او را از صلب بهترين پيمبران خارج خـواهم سـاخت و از   . نش نمودم در آسما نها ساك

. اين نور ائمه و پيشوايان دين را خارج مي كنم تا مردم را بسوي حـق هـدايت كننـد    

ــود     ــد بــــــ ــن خواهنــــــ ــر مــــــ ــينان پيغمبــــــ ــان جانشــــــ   . آنــــــ
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دخترم ؟ خدا به دنيا توجه نمـود و مـرا بـه تمـام مـردم      : به فاطمه فرمود) ص(پيغمبر

از بـر سـايرين برتـري    ) ع(در مرتبه دوم باز بدان توجه نمود وهمسر تو علـي   .برگزيد 

و در مرتبـه  . براي سومين مرتبه نيز توجه نمود و ترا بـر زنـان عـالم برتـري داد     . داد 

) ص(پيغمبـر . بر جوانان اهل بهشـت امتيـازداد   ) ع(چهارم توجه كرد وحسن وحسين 

اول مـريم دختـر عمـران ،دوم آسـيه زن      :بهشت مشتاق ديدار چهار زن اسـت  : فرمود

  .فرعون، سوم خديجه دختر خويلد ، چهارم فاطمه دختر محمد 

اذيـت او اذيـت مـن خشـنودي او     . فاطمـه پـاره تـن مـن اسـت       :فرمـود ) ص(پيغمبر 

  . خشنودي من است 

هر كس اين را مـي   :در دست داشت فرمود) ع(پيغمبر اكرم در حالي كه دست فاطمه 

س را كه نمي شناسد اين فاطمه دختر محمد ، پاره تـن مـن و قلـب و    شناسد و هر ك

هركس او را اذيت كند مرا اذيت نموده و هركس مرا اذيت كند خدا را . روح من است 

  . اذيت كرده است

  . فاطمــه شــبيه تــرين مــردم بــود ، بــه رســول خــدا        : ام ســلمه مــي گويــد  

  . ســــان فاطمــــه حوريــــه اي اســــت بــــه صــــورت ان  :فرمــــود) ص(پيغمبــــر 

ــود ــر فرمـ ــود   :پيغمبـ ــه داخـــل بهشـــت مـــي شـ ــه اول كســـي اســـت كـ   . فاطمـ

. فاطمه را بدان جهت فاطمه ناميدند كـه مـردم قـدرت ندارنـد      :فرمود) ع(امام صادق 

خدا من و علي و فاطمه و حسن و حسين  :پيغمبر مي فرمود. حقيقت او را درك كنند 

  . را از يك نور آفريد) ع(

آن كلمـاتي كـه حضـرت آدم از خـدا يـاد      : رسول خدا پرسيدم از : ابن عباس مي گويد

خدا را قسم داد به حق محمد و  :گرفت و بوسيله آنها توبه اش قبول شد چه بود؟ فرمود

  .بدان جهت توبه اش قبول شد ) ع(علي وفاطمه و حسن وحسين 

ــر   ــود) ص(پيغمب ــود،  :فرم ــي نب ــر عل ــت   اگ ــود نداش ــوهرلايقي وج ــه ش ــراي فاطم   . ب

وقتي معراج رفتم در بهشت گـردش كـردم و قصـر فاطمـه را     : مي فرمايد) ص( پيغمبر

ــود       ــد ه بـ ــاخته شـ ــان سـ ــو و مرجـ ــود و از لولـ ــر بـ ــاد قصـ ــه هفتـ ــدم كـ   . ديـ

ــود    ــه فرمـ ــه فاطمـ ــر بـ ــدي؟     : پيغمبـ ــده شـ ــه ناميـ ــرا فاطمـ ــي چـ ــي دانـ   مـ

رسول خـدا خيلـي فاطمـه را مـي بوسـيد ، عايشـه       : مي فرمايد) ع(علي بن ابي طالب 

هنگامي كه مرا به معراج بردند داخل بهشت شدم  :پيغمبر در جواب فرمود. داعتراض كر
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،جبرئيل مرا نزد درخت طوبي برد و از ميوه هايش به من داد، آنهـا را خـوردم و نطفـه    

وقتي به زمين آمدم با خديجـه همبسـتر شـدم ، فاطمـه     . اي از آنها در من بوجود آمد

فاطمه را مي بوسم بوي درخـت طـوبي بـه    از اين رهگذر است كه هر وقت . آبستن شد

  .مشامم مي رسد

نــزد پيغمبــر ) ع(يــك روز علــي و فاطمــه و حســن وحســين  :ابــن عبــاس مــي گويــد 

. خدايا تو مي داني كه اينان اهل بيت من وگرامي تـرين مـردم هسـتند     :فرمودند :بودند

را ياري كن ياري كنندگانشان . دوستانشان را دوست بدار و با دشمنانشان دشمني كن 

بواسطه روح القدوس . از تمام گناهان محفوظشان بدار. از تمام بدي ها پاكشان گردان. 

مومنين را بـه  . يا علي تو امام امت و جانشين من هستي  :سپس فرمود. تاييد شان فرما

مـي بيـنم كـه در روز قيامـت بـر       گويا دخترم فاطمه را. سوي بهشت هدايت مي كني 

شده در جانب راستش هفتاد هزار ملك مي بيني و در جانب چپش  مركبي از نور سوار

هزار و پيش رويش هفتاد هزار و پشت سرش هفتاد هزار فرشته حركت مي كنـد زنـان   

و   پس هر زني كه نمازهـاي پنجگانـه را بخوانـد،   . مومن امتم را بسوي بهشت مي بردن

زكات اموالش را بپـردازد، و از  ماه رمضان را روزه بدارد، حج خانه خدا را بجاي آورد ، و 

را دوست بدارد ،بواسطه شفاعت فاطمه داخـل بهشـت   ) ع(شوهرش اطاعت كند و علي 

  . بهترين زنان جهان است) ع(فاطمه . خواهدشد 

آن مـريم  : گفته شد يا رسول االله آيا فاطمه بزرگ زنان عصر خودش مي باشـد؟ فرمـود  

م فامظ ، بهترين زنان گذشته و آينـده  است كه بزرگترين زنان عصر خودش بود، دختر 

وقتي در محراب عبادت قرار مي گيرد هفتاد هزار فرشـتگان مقـرب الهـي بـه او     . است

خدا ترا برگزيد و پاكيزه نمود و برجميع زنـان  ! اي فاطمه  :ومي گويند. سلام مي دهند 

  .عالم برتري داد

و نور چشم من و ميوه دل يا علي فاطمه پاره تن من  :شد وفرمود) ع(سپس متوجه علي

من مي باشد هركه او را ناراحت كند مرا ناراحت مي كند و هر كه او را خشـنود نمايـد   

نخستين كسي است كه به من ملحق خواهد شد،بعد ) ع(فاطمه . مرا خشنود مي سازد 

فرزندان و گلهاي مـن مـي باشـد و بهتـرين     ) ع(حسن و حسين . از من به اوخوبي كن

  . شتند، بايد همانند گوش و چشمت آنان را گرامي بداريجوانان اهل به
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خدايا تو شاهد باش كه من دوستان  :سپس دستش را به جانب آسمان برداشت و فرمود

  . اينان را دوست مي دارم و دشمنان را دشمن دارم

  

  شركت در مباهله

شـت  يكي از پنج نفري بود كه در جريان مباهله با نصاري حضور دا) ع(حضرت فاطمه 

  :داستان از اين قرار است. 

در سال دهم هجري گروهي از نصاراي نجران ، بـه قصـد بحـث و كنجكـاوي خـدمت      

و اسقف بزرگ آنها  »عاقب «و » سيد  «رسول خدا رسيدند ،دو نفر از بزرگان آنها به نام 

مسـائل مختلـف و از جملـه كيفيـت     . در اين جمع حضور داشند» ابو حارثه «را به نام 

پيامبر اكرم آياتي از اوائـل سـوره آل   . مورد بحث قرار گرفت) ع(ضرت عيسي خلقت ح

  :در آن هنگام اين آيه نازل شد . بحث به جدل كشيد  :عمران را برايشان تلاوت فرمود

فمن حاجك فيه من بعد ما حائلك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنـائكم و نسـاننا   (

ــم ن    ــكم ثـ ــنا و انفسـ ــانكم و انفسـ ــاذبين   ونسـ ــي الكـ ــل االله علـ ــل فنجعـ   ) بتهـ

بيائيـد تـا مـا    : هر كس كه بعد از ورود علم برتو، جدال مي كند و بـه آنهـا بگـو   : يعني

دعـوت كنـيم و   ) براي مباهلـه و نفـرين   (فرزندان خودمان را و شما نفوس خودتان را 

ــد        ــرار ده ــود ق ــن خ ــرد و لع ــورد ط ــان را م ــه دروغگوي ــيم ك ــا كن ــدا تقاض   . ازخ

. يز بر طبق دستورخداوند متعال نصاراي نجران را به مباهله دعوت نمـود  رسول اكرم ن

جماعـت نصـاري   . آنها نيز پذيرفتند ليكن پيشنهادي كردند كه تا روز بعد تاخير بيفتد

: ابو حارثه اسقف بزرگ آنهـا گفـت  . موضوع مباهله را با خودشان به مشورت گذاشتند 

اگـر خـانواده و   . ني بـه مباهلـه مـي آيـد     بايدمنتظر فردا باشيم تا محمد با چـه كسـا  

معلوم مي شود به گفتـه خـود يقـين دارد كـه عزيزتـرين افـراد را در       . فرزندانش آمد 

واگـر بـا   . معرض خطر قرار مي دهد، در اينصورت صلاح نيست كه وارد مباهله شـويم 

چند نفر از اصحابش به مباهله آمد معلوم مي شـود در گفتـارش شـك دارد ، در ايـن     

ــو ــود  صـــــــــ ــواهيم نمـــــــــ ــه خـــــــــ ــا او مباهلـــــــــ   . رت بـــــــــ

در ايـن  . روز بعد نصاراي نجران به ميعادگاه آمدند ، مسلمين نيز اجتماع كـرده بودنـد  

هنگام پيامبر را ديدند كه به اتفاق يك جوان و يك زن و دو كودك به سوي ميعادگاه 
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ن اسقف بزرگ از مسلمانها پرسيد اينها چه كساني هستند؟گفته شد آن جوا. مي آيد 

آن زن فاطمه دختر پيامبر وعزيزترين . علي بن ابي طالب پسرعم و داماد محمد است 

  . افرادمي باشد و آن دو كودك حسن وحسين فرزندان فاطمه و علي هستند

. رسو ل خدا به اتفاق اين چهار نفر وارد شد و براي مباهله دو زانو رو ي زمين نشست 

دا سـوگندمحمد بـا اطمينـان وجـرات كامـل      ابو حارثه وقتي اين منظره را ديد به خ ـ

صورت هايي را مشاهده مـي كنـد كـه    . همانند پيامبران نشسته و آماده مباهله است 

مي ترسم اگر بر ما نفـرين كننـد همـه    . اگر از خدا بخواهد كوه از جدا كنده مي شود 

از مباهلـه  . مصـحلت نيسـت مباهلـه كنـيم    . مسيحيان روي زمين به هلاكـت برسـند  

شدند و خدمت رسول رسيده نقاضاي مصالحه كردنـد كـه مـورد قبـول قـرار       منصرف

  . گرفت

قضيه مباهله داستاني است معروف كه در شان آن آيه مذكور نازل شده است و سـني  

را ) ع(جـز علـي و فاطمـه و حسـن وحسـين      ) ص(و شيعه اتفاق دارند كه رسول خدا 

گ بـراي حضـرت فاطمـه و هـم     و اين فضيلتي اسـت بـزر  . براي مباهله پيشنهاد نكرد

جالب اين ) . ع(چنين براي شوهرش حضرت علي و براي دو فرزندش حسن و حسين 

جاست كه در آينده مذكور حسن و حسين به عنوان فرزندان رسول خدا و فاطمـه بـه   

  . وعلي بن ابي طالب به عنوان نفس پيامبر معرفي شده اند) ص(عنوان زن بيت پيامبر

  

  علم ودانش فاطمه

بيـا  !ياعلي :فرمود)ع(وارد منزل شد، فاطمه ) ع(روزي علي بن ابي طالب  :مار مي گويدع

كـه از  ) ع(نزديك تا از حوادث گذشته و آينده برايت سـخن بگـويم، اميـر المـومنين     

سخن فاطمه در شگفتي بود خدمت پيامبر شـرفياب شـد و سـلام كـرد و نزديـك آن      

  غاز به سخن مي كني يا من بگويم؟آ! يا علي ) ص(پيغمبر اكرم . جناب نشست 

ــرد  ــرض كـ ــي عـ ــرت علـ ــنم  :حضـ ــتفاده كـ ــما اسـ ــخنان شـ ــت دارم از سـ   . دوسـ

گويا فاطمه به شما اينچنين و آنچنان گفت و به همين جهـت نـزد مـن    : پيامبر فرمود

  .آمدي
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يا رسول االله مگر نور فاطمه هم از سـنخ نـور مـا    : حضرت علي عليه السلام عرض كرد 

نمي دانستي ؟ امير المومنين از شنيدن اين سخن به سـجده شـكر    مگر: است؟ فرمود

: سپس به نزد فاطمه مراجعت كرد حضرت فاطمه گفت . افتاد وخداي را سپاس گفت 

  گويا نزد پدرم رفتي و اين چنين و آن چنان به تو فرمود ؟ ! يا علي 

  ! آري اي دختر پيامبر: فرمود

آنگاه او را . را آفريد و خداي را تسبيح مي گفت خدا نور م! يا ابا الحسن : فاطمه گفت 

آنگاه كه پدرم داخل بهشـت شـد از جانـب    . در يكي از درختان بهشتي به وديعه نها د

خدا ماموريت يافت كه از ميوه هاي آن درخت تناول كند ، پـدرم از ميـوه آن درخـت    

او منتقـل  تناول كند پدرم از ميوه آن درخت خورد و بدين وسيله نور مـن بـه صـلب    

من از آن نور هستم و حوادث ! يا علي . و از صلب پدر به رحم مادر وارد شدم . گشت 

مومن بوسيله نـور خـدا مـي    ! يا ابا الحسن . گذشته و آينده را بوسيله آن نور مي يابم 

زني خدمت حضرت فاطمه عليها السلام : امام حسن عسكري عليه السلام فرمود. بيند 

مادر ناتواني دارم كه در امر نماز به مساله مشكلي برخورد كـرده   :شرفياب شد و گفت 

حضـرت فاطمـه   . و مرا خدمت شما فرستاده كه سوال كنم و مسـاله را مطـرح نمـود    

جواب آن مساله را داد آن زن براي دومـين بـار مسـاله ديگـري را پرسـيد و حضـرت       

. بعد از آن مساله سوم را پرسيد و همچنين تـا ده مسـاله شـد    . را داد فاطمه جوابش 

سپس آن زن از كثرت سوال خجالت كشـيد و عـرض   . حضرت زهرا همه را جواب داد 

: ديگر مـزاحم نمـي شـوم خسـته شـديد فاطمـه فرمـود        1اي دختر رسول خدا: كرد 

خسته نمي شـوم   خجالت نكش هر سوالي داري بفرما تا جواب بدهم من از سوالات تو

بلكه با كمال ميل جواب مي دهم اگر كسي اجير شود كه بار سنگيني را بر بام حمـل  

آيا از حمل بار خسته مي شود ؟ . كند و در وجه آن مبلغ صد هزار دينار اجرت بگيرد 

. نه ، خسته نمي شود زيرا در برابر آن مزد زيـادي دريافـت مـي كنـد     : زن پاسخ داد 

خدا در برابر جواب هر مساله آن قدر به من ثواب مي دهـد كـه   : حضرت فاطمه فرمود

با اين وجود آيـا از جـواب   . بيشتر است از اينكه بين زمين و آسمان پر از مروايد باشد 

  دادن خسته مي شود ؟ 

علماء شيعه من در قيامت محشور مي شوند و خـدا بـه   : از پدرم شنيدم كه مي فرمود

يت و كوششان در راه ارشاد و هدايت مردم به آنان خلعت مقدار علوم آنها و مراتب جد
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حتي به يكي از آنها تعداد يك ميليون حله از نور عطا مي كنـد  . و ثواب علما مي كند 

اي كسانيكه ايتام آل محمد را تكفـل نموديـد   ! سپس منادي حق تعالي ندا مي كند . 

ان شما و ايتامي هستند كـه  اينان شاگرد. در آن هنگام كه از امامانشان منقطع بودند 

بـه  . تحت تكفل علوم شما به دينداري خويش ادامه دادنـد و ارشـاد و هـدايت شـدند     

در ايـن هنگـام   . مقداري كه در دنيا از علوم شما استفاده كردند به آنان خلعت بدهيد 

حتي به بعضـي آنهـا صـد هـزار خلعـت      . علما امت من به پيروانشان خلعت مي دهند 

سپس آن ايتام نيزبه شاگردان خوش خلعت ها مـي دهنـد بعـد از اينكـه      .خواهند داد

خلعت ها در بين مردم تقسيم شد از جانب خدا دستور مي رسد كه خلعت ها ي علما 

را كه تقسيم كرده اند تكميل كنيد تا بمقدار سابق شود سپس دستور مي دهد كه دو 

مه عليها السـلام فرمـود اي   آنگاه حضرت فاط. چندانش كنيد و هم چنين به پيروانش 

بنده خدا يك نخ از اين خلعت ها هزار هزار مرتبه بهتر است از آنچـه خوشـيد بـر آن    

مي تابد زيرا اموردنيوي با كدورت و گرفتاري آلوده است اما نعمت هاي اخروي نقـص  

  . و عيب ندارد 

انـد بـود   دو نفر زن كه يكي مومن و ديگري مع: امام حسن عسكري عليه السلام فرمود

در يك مطلب ديني با هم تنازع داشتند براي حـل اخـتلاف خـدمت حضـرت فاطمـه      

عليها السلام مشرف شدند و جريـان را تعريـف كردنـد چـون حـق بـا زن مـومن بـود         

حضرت فاطمه گفتارش را با دليل وبرهان تاييد كرد بدين وسيله بـر زن معانـد پيـروز    

فرشتگان خـدا  : ه به زن مومن گفت گشت و از اين پيروزي شادمان شد حضرت فاطم

بيشتر از تو شادمان گشتند و غم و اندوه شيطان و پيروانش نيز بيشتر از غـم و انـدوه   

  . زن معاند مي باشد 

در عوض : و بدين جهت خدا به فرشتگانش فرمود: آنگاه امام حسن عليه السلام فرمود

شـتي اش را زار هـزار   خدمتي كه فاطمه به اين زن مومن كرد بهشت و نعمت هاي به

برابر آنچه قبلا مقرربود بداريد و همين روش و سنت را درباره هر دانشـمند ي كـه بـا    

علم و دانش خويش مومني را تقويت كند تا بر معاندي پيروز گـردد معمـول داريـد و    

  . ثوابش را هزار هزار برابر مقرر داريد 
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   )ع(ايمان و عبادت فاطمه 

ايمـان بـه خـدا در اعمـاق دل و     : مي فرمود) عليها السلام (طمه پيغمبر اكرم درباره فا

باطن روح زهرا چنان نفوذ كرده كه براي عبادت خدا خودش را ازهمه چيز فـارغ مـي   

  .سازد 

مادرم زهرا را در شب جمعه ديـدم كـه تـا صـبح     : امام حسن عليه السلام مي فرمايد  

كوع و سجود بود تا سـفيده صـبح   مشغول عبادت پروردگارم جهان بود دائما در حال ر

شنيدم كه مومنين را يك يك نام مي بـرد و دعـا مـي كـرد امـا بـراي       . نمايان گشت 

: چرا براي خودت دعا نمي كنـي ؟ فرمـود  ! مادر جان . عرض كردم . خودش دعا نكرد 

ــتن  ــد خويشــــــ ــايه بعــــــ ــدار. اول همســــــ ــم الــــــ ــار ثــــــ   . الجــــــ

ر عبادت حـق تعـالي آنقـدر بـر پـا      فاطمه زهرا عابدترين مردم بود د: حسن مي گفت 

مـي  ) صلي االله عليـه و الـه و سـلم    (پيغمبر اكرم . ايستاد تا پاهاي مباركش ورم نمود

فاطمه دختر بهترين زن عالم است پاره تن من و نور چشم من و ميوه دل مـن  : فرمود

حوريه اي بـه صـورت انسـان آنگـاه كـه در محـراب عبـادت        . و روح و روان من است 

نورش براي فرشتگان آسمان درخشندگي مي كند خدا به ملائكه خطـاب مـي   بايستد 

كند بنده مرا ببينيد چطور در مقابل من به نماز ايستاده و اعضاي بدنش از خوف مـي  

اي ملائكه گواه باشيد كه پيروان فاطمه عليهـا السـلام را از   ! لرزد و غرق عبادت است 

  . عـــــــــــــــــــذاب دوزخ د رامـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــرار دادم 

صي كه در مركز نزول قران تولد يافته باشد و در دامن وحي رشد و نموكنـد  البته شخ

) ص(وشب وروز گوشش با صوت قرآن آشنا باشد و تحت تربيت پدري ماننـد محمـد   

قرار گيرد كه آنقدر عبادت كرد تا پاهاي مباركش ورم نمود و در خانه شـوهري ماننـد   

اد اهل زمان بود بايد چنـين مقـام   زندگي كند كه عابدترين افر) ع(علي بن ابي طالب 

  . شامخي را در عبادت داشته باشد و بايد ايمان در اعماق روحش نفوذ نمايد 
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  گردن بند پربركت

خوانـديم اصـحاب   ) ص(جابربن عبداالله انصاري مي گويد روزي نماز عصر را با پيغمبر 

هنـه اي  اطرافش نشسته بودند نا گاه پيرمردي خدمت رسول خد رسـيد كـه لبـاس ك   

. پوشيده بود و از شدت پيري و ناتواني نمـي توانسـت بـر جـاي خـودش قـرار گيـرد        

متوجه او شد و از احوالش پرسيد عرض كرد يا رسول االله مـردي هسـتم   ) ص(پيغمبر 

  .گرسنه سيرم كن برهنه ام لباسي به من عطا كن تهي دستم چيزي به من بده 

لي تو را بـه جـايي راهنمـايي مـي كـنم      من اكنون چيزي ندارم و: رسول خدا فرمود  

شايد حاجت برآورده شود بر و به منزل شخصي كه خدا و رسول را دوست دارد خدا و 

شايد به تو چيزي عطا كند )  ع(رسول نيز او را دوست دارند برو به خانه دخترم فاطمه 

  . پيرمرد ناتوان را به خانه فاطمه هدايت كن : سپس به بلا ل فرمود 

سلام بر شما اي خانواده : ا تفاق پيرمرد به خانه فاطمه رفتند پيرمرد عرض كردبلا ل ب

نبوت و مركز نزول فرشتگان فاطمه عليها السـلام جـوابش را داد و فرمـود كيسـتي ؟     

اي . فقيري هستم خدمت پدرت رسيدم مرا به سوي شما راهنمايي نمود : عرض كرد 

پوششي به من بدهيد فقيـرم چيـزي بـه     دختر پيغمبر گرسنه ام سيرم كنيد برهنه ام

من عطا كنيد حضرت فاطمه كه هيچ غذايي در خانه سراغ نداشت پوست گوسـفندي  

را كه فرش حسن و حسين عليها السلام بود به پيرمـرد داد عـرض كـرد ايـن پوسـت      

كجاي زندگي مرا اصلاح مي كند فاطمه گردن بند ي را كه دختر عمويش به وي اهدا 

  . بفروش و زندگي خودت را بدان اصلاح كن : او داد و فرمود نموده بود به 

پيرمد برگشت و جريان را خدمت پيغمبر عـرض كـرد آن حضـرت گريسـت و فرمـود      

  .ترم براي تو گشايشي فراهم سازد گردن بند را بفروش تا خدا به بركت عطاي دخ

: يرمرد پرسيد اجازه گرفت كه آن را خريداري كند از پ) ص (عمار ياسر از رسول خدا 

  آنرا چقدر مي فروشي ؟ 

گفت به بهاي آنكه شكمم را از نان و گوشـت سـير كنـي و يـك بـرد يمـاني بـر تـنم         

  . بپوشاني تا با آن نماز بخوانم و يك دينار پول بدهي تا مرا نزد اهل و عيالم برساند 

و  عمار گفت من اين گردن بند را به بيست دينار و دويست درهـم و يـك بـرد يمـاني    

ــرم       ــي خـ ــد مـ ــيرت كنـ ــه سـ ــتي كـ ــان و گوشـ ــواري و نـ ــوان سـ ــك حيـ   . يـ
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پيرمرد گردن بند را به عمار فروخت و پولش را تحويل گرفـت و خـدمت رسـول خـدا     

آري به بركت عطـاي  : حضرت از او پرسيد سيرو پوشيده شدي ؟ عرض كرد . برگشت 

ديـده ونـه    بي نياز شدم خدا درعوض به فاطمه عطائي بكند كه نه چشمي) ع(فاطمه 

خدا در همـين دنيـا چنـين    : به اصحاب فرمود ) ص(رسول خدا . گوشي شنيده باشد 

و فرزندي ) ع(عطائي را به فاطمه كرده است زيرا پدري مثل من و شوهرش مثل علي 

بدو داده است وقتي عزرائيل فاطمه را قـبض روح كنـد و در   ) ع(چون حسن وحسين 

امامت كيسـت  : پدرم ميگويند : جواب مي دهد  پيغمبرت كيست ؟: قبر از او بپرسند 

؟ جواب مي دهد شوهرم علي بن ابي طالب خداگروهي از ملائكه را ماموريت داده كـه  

آگاه باشيد كه . بعد از مردنش دائماً درود مي فرستند بر او و پدر و شوهر و فرزندانش 

يارتم آمده باشد هركس مرا بعد از وفات زيارت كند مثل آنست كه در زمان حيات به ز

  . و هــركس بــه زيــارت فاطمــه ام بــرود مثــل آنســت كــه مــرا زيــارت كــرده باشــد   

عمار گردن بند را گرفت و خوشبو نمود و در پارچه يماني گذاشت و به غلامش گفـت  

اين را ببر خدمت رسول خدا تقديم كن خودت را نيز به آن حضرت بخشـيدم وقتـي   : 

را با غـلام بـه فاطمـه بخشـيد فاطمـه عليهـا       غلام پيش رسول خدا رفت حضرت مال 

السلام گردن بند را گرفت و غـلام را آزاد نمـود هنگـامي كـه غـلام بـه آزادي رسـيد        

خنديد علت خنده اش را پرسيدند جواب داد از بركت اين گردن بند مرا شـگفت آمـد   

اي  زيرا گرسنه اي را سيركرد برهنه اي را پوشش داد تهي دستي را بي نياز كرد بنـده 

  . د نمود و باز هم نزد صاحبش برگشترا آزا

  

  ):ع(نسبت به فاطمه ) ص(محبت و احترام پيامبر 

در سخن گفتن شبيه تـرين مـردم بـه رسـول خـدا بـود       ) ع(فاطمه : عايشه مي گويد 

وقتي بر پيغمبر وارد مي شد آن حضرت دستش را مي گرفت و مي بوسـيد و برجـاي   

دا بر فاطمه وارد مي شد به احتـرام پـدر از جـاي    هرگاه رسول خ. خودش مي نشانيد 

  .مي بوسيد ودرجاي خودش مي نشاند دست آن حضرت را . برخاست

يـا رسـول االله آيـا     :عرض كـرد . را ديد كه فاطمه را مي بوسد) ص(روزي عايشه پيغمبر

اگر مي دانستي من چـه   :هنوز هم فاطمه را مي بوسي با اين كه شوهر دارد؟ پاسخ داد
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فاطمـه حوريـه اي   . طمه را دوست دارم محبت توهم نسبت به او زيادتر مي شدقدر فا

  . هر وقت مشتاق بوي بهشت مي شوم او را مي بوسم. است به صورت انسان

ا بيشتر دوست داري يا فاطمـه  از پيغمبر پرسيد يا رسو ل االله مر) ع(علي بن ابي طالب

   را ؟

  . تو عزيزي و فاطمه محبوب تر  :فرمود

لا تجعلوا دعاء الرسـول بيـنكم كـدعاء    ( وقتي اين آيه نازل شد  :مي فرمايد) ع( فاطمه

. مـي گفـتم    » يـا رسـول االله  «من ديگر پدرم را بابا خطاب نمـي كـنم   ) بعضكم بعضاَ

فاطمـه جـان ايـن آيـه      :سپس فرمـود . چندين مرتبه او را صدا زدم ولي جوابم را نداد 

درباره متكبرين قـريش  . ازمني و من از تو هستم  تو. درباره تو و فرزندانت نازل نشده 

زيرا اين عبارت قلب مرا زنده مي كنـد و پروردگـار   . تو به من بابا بگو. نازل شده است 

  . جهان را خشنود مي سازد

: گفـت   چـه كسـي بـود؟   ) ص(محبوب ترين مردم نزد رسـول خـدا  : از عايشه پرسيدند

  . شــوهرش علــي چــه كســي بــود؟ محبــوب تــرين مــردان: بعــد پرســيدند) ع(فاطمــه 

  . پيغمبر تا صورت فاطمه را نمي بوسيد بخواب نمي رفت

  

پيغمبر اكرم وقتي مي خواست به سفر برود آخرين و داعش با فاطمه بود وقتـي هـم از   

  . مي شتافت) ع(سفر برمي گشت اول به ملاقات فاطمه 

شـنود كنـد مـرا    هـر كـس او را خ  . فاطمه پاره تن مـن اسـت   : مي فرمود) ص(پيغمبر 

عزيزترين مـردم نـزد   . خشنود كرده و هر كسي كه او را اذيت كند مرا اذيت كرده است

  . من فاطمه است

در اين مطلب ترديد نيست كه رسول خدا بيش از حـد معمـول و متعـارف نسـبت بـه      

البتـه  . بحدي كه گـاهي مـورد اعتـراض واقـع مـي شـد      . فاطمه اظهار محبت مي نمود

بايد   فرزند ،طبيعي هر پدري است اما اگر از حد متعارف تجاوز نمود،محبت و علاقه به 

اظهار محبت بي حد و حصر نسبت به فرزنـد ، ممكـن اسـت    . علت ديگري داشته باشد

علتش جهل و كوتاهي فكري پدر باشد ، ولي بدون شـك ايـن علـت را نمـي تـوان بـه       

پيامبري كه ) خلق عظيم  انك لعلي( پيغمبر نسبت داده كه خدا درباره اش مي فرمايد
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ان هـو الا وحـي   ( تمام كارهايش بر طبق وحي الهي است وخدا درباره اش مي فرمايـد  

  ) يوحي 

منشـا ديگـري داشـته    ) ص(بنابراين آن همه اظهار محبت ها ي فوق العاده رسول خدا

را تشـخيص مـي داد و او   ) ع(آن حضرت مقام و موقعيت ممتاز فرزندش فاطمه . باشد 

پيغمبراكرم مي دانست كه فاطمه مركز توليد نيروي ولايت و . خوبي مي شناخت را به 

. بانوي نمونه اسلام و معصوم از هـر گنـاهي اسـت    . مادر امامان و پيشوايان دين است 

رسـول  . را درك كنـد ) ع(بغير از رسول خدا و علي كسي نمي توانست كه نـور فاطمـه   

ني بخش فرشتگان آسـمان اسـت و بـوي    روش) ع(مي دانست كه نور فاطمه ) ص(خدا 

  بهشت را از فاطمه استشمام مي نمود

   
   فاطمه دختر شايسته پيامبر

وهر زني لياقت چنين مقام بزرگي را نـدارد  . بود) ص(دختر شايسته پيامبر ) ع(فاطمه 

ليكن هيچيك از آنان به مقام و مرتبه زهـرا    پيامبر اكرم دختران ديگري هم داشت ،. 

شايد خوانندگان از ايـن سـخن تعجـب    . ند و چنين لياقتي را كسب نكردندنرسيد) ع(

بـين حضـرت    فرزند آن جنـاب بودنـد،    نمايند و بگويند همه فرزندان پيامبر اكرم واقعاَ

بلـه  : در توضيح مطلب عرض مي كنيم كـه . زهرا و سايرين در اين جهت فرقي نيست 

  عارف و شناسـنامه اي نيسـت،  ليكن سخن در فرزند بودن مت سخن شما درست است ،

  .بلكه مقصود فرزند بودن براي پيامبر به عنوان مقام شامخ نبوت مي باشد

از جهت مقام شامخ نبوت و رهبري الهي داراي شخصيتي خاص ) ص(حضرت محمد  

و شووني ويژه مي باشد كه براي حفظ مقام و موقعيت خاص خود بايد آنهـا را رعايـت   

ارتكاب گناه معصوم بود و برطبق گفتارش عمل مي كـرد بـه   به همين جهت از . نمايد

علاوه سعي مي كرد درتحمل سختي ها با مسلمان ها شريك باشد خوراك و پوشـاك  

و لوازم زندگي و مسكن او در حـد متوسـط بلكـه در سـطح فقـراي مسـلمين بـود در        

 ـ: رعايت اخلاق اسلامي چنان بود كه خداوند متعال درباره اش مي گويد  ك لعلـي  و انّ

  . خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

طـه مـا انزلنـا عليـك     : در عبادت به حدي كوشا بود كه قرآن درباره اش مي فرمايـد  

  .القرآن لتشقي 
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به همين جهت در قلوب مسلمانها نفـوذ داشـت و رهبريهـايش را از جـان و دل مـي       

  .خريدند

اري بر خوانندگان پوشيده نيست كه اجراي كامل چنين برنامه اي بدون تعاون و همك ـ

اگر آنها توافق داشته باشند و همكاري نماينـد  . هاي زن و فرزندان امكان پذير نيست 

مرد مي تواند به مسئوليت خويش عمل نمايد و گرنه عمل به چنين برنامـه اي بسـيار   

  .دشوار خواهد بود 

پيامبر گرامي اسلام نه تنها مسئوليت داشت خودش بـدين برنامـه عمـل كنـد بلكـه       

خانواده اش نيز تفهيم كند كه داراي چنين مسئوليت سنگيني هسـتند   موظف بود به

در قـرآن بـه پيـامبر اكـرم     . و همكاري آنها براي توفيق در نيل به هدف ضرورت دارد 

  : خطــــــاب مــــــي شــــــود كــــــه بــــــه خــــــانواده ات چنــــــين بگــــــو

يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا و زنيتهـا فتعـالين امـتعكن و    ( 

        ار الاخـرة فـانّ االله اعـداسرحكن سراحاً جميلاً و ان كنـتن تـردن االله و رسـوله و الـد

  . )للمحسنات منكنّ اجراّ عظيماّ

اگر شـما طالـب زنـدگي مرفـه وزر و زيـور دنيـا       : يعني اي پيامبر به خانواده ات بگو  

و رسول و  هستيد بيائيد تا مهر شما را بدهم و به خوبي آزادتان سازم و اگر طالب خدا

سراي آخرت هستيد بدانيد كه خـدا بـراي خوبـان شـما پـاداش بسـياربزرگي فـراهم        

  .ساخته است 

  :مورد خطاب قرار داده مي فرمايد بعد از آن قرآن خانواده پيامبر را  

يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذالـك  ( 

نت منكن الله و رسوله و تعمـل صـالحا نوتهـا اجرهـا مـرتين و      و من يق. علي االله يسيراً

اعتدنا لها رزقا كريما يا نسا ء النبي لستن كاحد من النسـاء ان اتقيـتن فـلا تخضـعفن     

و قرن في بيوتكن و لا تبـرجن  . بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفا 

عن االله و رسوله انما يريد االله ليـذهب  الجاهليه الاولي و اقمن الصلوه و اتين الزكاه و اط

عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا و اذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيـات االله  

  .)و الحكمه ان االله كان لطيفا خبيرا 
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هريك از شـما كـه كـار نـاروائي را انجـام دهـد عـذابش دو        ! اي زنان پيغمبر : يعني  

آسان اسـت و هريـك از شـما كـه مطيـع خـدا و       چندان خواهد بود و اين كار بر خدا 

رسول باشد و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دو چنـدان خـواهيم داد و در بهشـت    

برايش روزي خوبي را فراهم ساخته ايم اي نان پيامبر شما مانند سـاير زنـان نيسـتيد    

د مبـاد  اگر با تقوا و پرهيزكار باشيد پس با مردان بيگانه با صداي نـازك سـخن نگوئي ـ  

آنكس كه در دل بيماري دارد به طمع بيفتـد بلكـه بـر طبـق معمـول سـخن بگوئيـد        

  .درخانه هايتان بنشينيد و مانند زنان دوره جاهليت آرايش كرده خود را ظاهر نسازيد 

نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد و از خدا و رسول اطاعت كنيد خدا چنين خواسـته   

ي پاك باشيد و از آن همـه حكمـت و آيـات الهـي كـه در      كه شما اهل بيت از هر عيب

خانه هاي شما تلاوت مي شود پند بگيريد و آنها را بياد داشته باشـيد خـدا مهربـان و    

  . آگاه است 

از آيات مذكور مطلب بسيار مهمي استفاده مي شود كه پيـامبر وظيفـه دارد خـانواده    

و بـه آنهـا تفهـيم    . حذر بـدارد   اش را اصلاح كند و از خوشگذراني و تجمل پرستي بر

كند كه خانه پيامبر جاي خوشگذراني و تجمل پرستي نيست بلكـه جـاي مواسـات و    

ساده زيستن و خدمت به اسلام و مسلمين است خانه پيامبر جايگـاه بسـيار مقدسـي    

است كه مردم انتظار دارند آثار اسلام و مسـلمين اسـت خانـه پيـامبر جايگـاه بسـيار       

  .مردم انتظار دارند آثار اسلام را در آنجا بالعيان مشاهده نمايند مقدسي است كه 

خداوند متعال در اين آيات به خانواده پيامبر گوشزد مي كند كـه شـما ماننـد سـاير      

زنان نيستيد بلكه مسئوليت بزرگي را پذيرفته ايد بايد مواظب كارهايتان باشـيد زيـرا   

شما . نيك شما نيز پاداش دو برابر دارد كار بد شما عذابش دو چندان است و كارهاي 

وابسته به پيامبر و اهل بيت نبوت هستيد شؤون اين بيـت را حفـظ كنيـد در رعايـت     

تقوا و حجاب اسلامي كوشا باشيد و مانند زنان جاهليت در كوچه و بازار تظاهر و خود 

بر نمائي نكنيد و حتي مواظب طرز سخن گفتن خود باشيد از دسـتورات خـدا و پيـام   

اطاعت كنيد و به آيات و احاديثي كه درخانه شما تلاوت مي شود توجه داشته باشـيد  

در بيت شما سخن از ايمان ، تقوا ، معنويت ، مواسات ، ايثـار ، فـداكاري، بـي ارزش    . 

مبادا زندگي داخلي و رفتـار شـما   . بودن زرو زيور دنيا و عدالتخواهي به ميان مي آيد 

اگر به مسئوليت خطير خود عمل كرديـد لياقـت داريـد كـه     . برخلاف گفتارتان باشد 
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اهل البيت باشيد و اگر در انجام مسئوليت خود كوتاهي كرديد لياقت آن را نداريد كه 

از اهل البيت باشيد گرچه در اين خانه زندگي كنيد و همسـر يـا فرزنـد تنـي پيـامبر      

  . باشيد 

در اين بين تنها حضرت زهـرا سـلام   البته هركسي لياقت احراز چنين مقامي را ندارد 

االله عليها بود كه بر طبق خواسته رسول خدا عمل مي كرد و حقاً فرزند شايسته ولايق 

دخترم فاطمه بهترين بانوي : پيامبر بود وبه همين جهت پيامبر اكرم درباره اش فرمود

ان گذشته و آينده است وقتي در محراب مشغول عبادت مي شود هفتار هزار ا فرشـتگ 

مقرب الهي به او سلام مي دهند و مي گويند اي فاطمه خدا ترا برگزيد و پاكيزه نمود 

  . و برجميــــــــــــــع زنــــــــــــــان عــــــــــــــالم برتــــــــــــــري دارد 

ايمان به خدا آن چنـان در اعمـاق قلـب و بـاطن روح     : بازهم پيامبر درباره اش فرمود 

مـي   زهرا نفوذ كرده كه براي عبادت خدا خودش را از هـر چيـزي فـارغ مـي سـازد و     

وقتي فاطمه درمحراب خود مشغول عبادت مي شود نور او براي فرشتگان مـي  : فرمود

بنده ام را ببينيد چگونه از خوف من مي لـرزد و  : درخشيد و خدا به ملائكه مي گويد 

  .غرق عبادت مي باشد 

وارد ) ص(بـودم كـه پيـامبر اكـرم     اسماء مي گويد روزي خدمت فاطمه عليها السلام  

  .شد

دخترم به سخن مردم كه مي گوينـد  : ندي از طلا در گردن فاطمه ديد فرمود گردن ب

زهـرا  . فاطمه دخترمحمد مغرور نشو درحاليكه لباس ستمكاران را در برداشته باشي : 

فوراً گردن بنـد را بيـرون آورد و فروخـت و از پـولش بنـده اي را خريـد و آزاد نمـود        

  . پيغمبر اكرم از عمل زهرا خشنود شد 

ا در فصول گذشته همين كتاب با مقام علمي حضرت زهـرا و جـديتش در تـرويج    شم

علوم و با مقام عبوديت و حضور قلب آن حضرت و كوشش او در عبـادت و بـا زنـدگي    

سخت و تحمل دشواري ها و ايثارگري هاي آن جناب آشنا شديد و نيـازي بـه تكـرار    

رام و محبت فوق العاده رسـول  نيست در اثر همين مزيت ها بود كه مورد تكريم و احت

  . خدا قرار مي گرفت و لياقت فرزندي را بدست آورد و اهل البيت شد 
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  )ع(زندگي سخت فاطمه و علي 

سخت شد كه فاطمـه خـدمت پـدر بزرگـوارش     ) ع(يك وقت زندگي به قدري بر علي 

در .  گويا دخترم زهرا باشـد : مشرف شد درب خانه را كوفت پيغمبر به ام ايمن فرمود 

وقتي كه در را باز كرد فاطمه داخل شـد سـلام داد و خـدمت    . را بازكن ببين كيست 

فاطمه جان تو هيچگاه اين موقـع بـه منـزل مـا     : فرمود) ص (پدر نشست رسول خدا 

  يا رسول االله غذاي ملائكه چيست ؟ : نمي آمدي اكنون چه شده است ؟ عرض كرد 

  . حمد خدا : فرمود

  س غذاي ما چيست ؟ پدرجان پ: عرض كرد 

به خدا سوگند اينك مدت يك ماه است كه در خانـه آل محمـد آتـش روشـن     : فرمود

نور ديده ام بيا تا پنج كلمه اي كه جبرئيل به من تعليم داده بـه تـو يـاد    . نشده است 

دهم بگو يا رب الاولين و الاخرين يا ذاالقوه المتين و يـا راحـم المسـاكين و يـا ارحـم      

ــراحمين  ــت       ح. الـ ــه برگشـ ــه خانـ ــت و بـ ــاد گرفـ ــا را يـ ــرا دعـ ــرت زهـ   . ضـ

  كجا بودي ؟: حضرت علي پرسيد 

  . بـــراي طلـــب دنيـــا رفـــتم ولـــي بـــراي آخـــرت دســـتور گـــرفتم : جـــواب داد  

  . امروز بهترين روزت بود : فرمود

از فاطمه عيادت كـرد و احـوالش را پرسـيد عـرض كـرد پـدرجان       ) ص(روزي پيغمبر 

  . يــــــزي نـــــــداريم بخـــــــوريم  مــــــريض هســـــــتم و بـــــــدتر از آن چ 

  .آيا برايت كافي نيست كه بزرگ زنان جهان باشي : فرمود

علـي  : خدمت رسول خدا عرض كـرد ) ع(فاطمه يك روز : مي فرمايد ) ع(امام صادق  

  .هرچه دارد در بين فقرا تقسيم مي كند ) ع(

)  ع( زيـرا غضـب علـي   . مبادا برادر و پسر عمويم را ناراحت كني ! فرمود فاطمه جان  

  .غضب من و غضب من غضب خداست 
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به منزل فاطمه تشريف برد ديد ) ص(روزي رسول خدا : اسماء بنت عميس مي گويد  

  :منزل نيستند احوالشان را پرسيد عرض كرد ) ع(حسن و حسين 

وقتـي خواسـت بيـرون    ) ع(علـي  . امروز در خانه ما چيزي براي خوردن وجود نداشت 

را با خودم بيـرون ببـرم مبـادا گريـه كننـد و از تـو       ) ع(حسن و حسين : برود فرمود 

ــد    ــذا نماين ــة غ ــودي      . مطالب ــخص يه ــلان ش ــزد ف ــت ن ــت و رف ــان را برداش   . آن

رسول خدا در جستجوي علي بيرون رفت او را در نخلستان يهودي يافت كـه مشـغول   

را مشغول بازي ديد مقداري خرما نيـز در نزدشـان   ) ع (آب كشي بود حسن و حسين 

را بـه خانـه برنمـي    ) ع(د به علي فرمود قبل ازاينكه هوا گرم شود حسـن و حسـين   بو

يا رسول االله وقتي از خانه خارج شدم غذايي در خانـه نداشـتيم   : گرداني ؟ عرض كرد 

صبركنيد تا قدري خرما براي فاطمه تهيه كنم من با اين يهـودي قـرار گذاشـته ام در    

ــرم    ــا بگيـــــ ــه خرمـــــ ــك دانـــــ ــو آب يـــــ ــر دلـــــ ــل هـــــ   .  مقابـــــ

رابرداشـت و  ) ع(وقتي قدري خرما تهيه شد آنها را در دامن ريخت و حسن و حسـين  

  .به منزل برگشت 

بر فاطمه وارد شد ديد گردن بندي بر گـردنش بسـته اسـت از او    ) ص(روزي پيغمبر  

گردن بنـد را بـار كـرد و خـدمت     . علت اعراض پدر را دريافت ) ع(اعراض كرد فاطمه 

فاطمه جـان تـو از مـن هسـتي بعـداً شـخص       : آن حضرت فرمود . پيغمر تقديم نمود 

درمانده اي رسيد رسول خدا گردن بند را به او عطا كرد و فرمود هـركس خـون مـا را    

  .ت كند خدا بر او غضب خواهد كرد بريزد و مرا درباره اهل بيتم اذي

گ سـفر  امام محمد باقر عليه السلام مي فرمايد عادت پيغمبر چنان بود كه وقتي آهن ـ

و چـون از سـفر مراجعـت    . بود ) ع(مي نمود با آخرين كسي كه وداع مي كرد فاطمه 

مي نمود اول به ديدار او مي شتافت در يكي از سفرها وقتي به خانه فاطمـه وارد شـد   

تهيه كـرده و  ) عليهما السلام (مشاهده كرد كه دستبند نقره اي براي حسن و حسين 

س قدري خيره خيـره بـه آنهـا نگـاه كـرده و بـرخلاف       پ. پرده اي بر در آويخته است 

هميشه درخانه زهرا توقف نكرد و فورا برگشت فاطمه غمگـين شـد و علـت قضـيه را     

دريافت پرده را برداشت و دستبند را ازدست حسن وحسين عليهما السلام بـاز كـرد و   

و  بوسيله آنها خدمت رسول خدا فرسـتاد پيغمبـر دو نـور ديـده اش را نـوازش نمـود      

دستبند ها را در بين فقرائي كه در مسجد سـكونت داشـتند تقسـيم نمـود و پـرده را      
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خـدا  : سـپس فرمـود  . قطعه قطعه كرد و به چند نفر عريان داد كه ستر عـورت كننـد   

رحمت كند فاطمه عليهما السلام را و از لباس هاي بهشتي بـه او بپوشـاند و از زينـت    

  . هــــــــــــــــاي بهشــــــــــــــــتي بــــــــــــــــه او بدهــــــــــــــــد 

يك روز درخدمت رسول خـدا بـودم كـه فاطمـه عليهـا      : صين مي گويد عمران بن ح

وقتي چشـم آن حضـرت بـه صـورت دختـرش افتـاد كـه از شـدت         . السلام وارد شد 

گرسنگي زرد شده است و آثاري ازخون در آن ديده نمي شود او را نزد خويش خوانـد  

ه هـا را  اي خدايي كـه گرسـن  : و دست مباركش را بر سينه آن جناب گذاشت و گفت 

. را گرسـنه مـدار  ) ص(سير مي كني و درماندگان را بالا مي بري فاطمه دختر محمـد  

عمران مي گويد به بركت دعاي پيغمبر زردي صورت زهرا بر طرف شد و آثار خون در 

  . صورتش هويدا گشت 

  دعوت عملي

به شهادت تاريخ و روايات اهل بيت زندگي شخصي اول اسلام يعني پيغمبـر اسـلام و   

زندگي شخص دوم اسلام يعني علي بن ابي طالب و زنـدگي بـانوي اول اسـلام يعنـي     

فاطمه زهرا دركمال سادگي بلكه در نهايـت سـختي و مشـقت برگـزار مـي شـد ايـن        

  . موضوع چندان تعجبي ندارد زيرا در آن عصروضع عمومي مسلمانان خوب نبود 

ي هم كه تا حدي وضعشان بـد  عده ا. اكثر مسلمين از فقرا و محرومين اجتماع بودند 

نبود از ترس دشمنان ناچار شدند خانه و زندگيشان را در مكه رها كننـد و بـه مدينـه    

هجرت نمايند در مدينه هم اكثريت با فقرا بود و معدودي هم كه وضعشان تـا حـدي   

خوب بود ناچار بودند درمورد مسلماناني كه از مكه بدانجا هجرت نموده بودند مواسات 

از طرف ديگر آن زمان . آورند و تا سرحد قدرت به آنان كمك و مساعدت كنند بعمل 

موقع بحراني اسلام بود مسلمين پيوسته بسيج عمومي مي شدند و دائماً درحال آماده 

باش بودند و اكثر اوقات را به جنگ و دفاع مشغول بودند به همين علت نمي توانستند 

براي پيغمبـر اكـرم و علـي و فاطمـه علـيهم       اوضاع اقتصادي خودشان را تقويت كنند

السلام نيز امكان نداشت و سزاوار هم نبود كه بـراي خودشـان زنـدگي خـوبي فـراهم      

سازند و با فقرا و بيچارگان مواسات نكنند گرچه پيغمبر اكـرم و علـي عليهمـا السـلام     

بودند  كار مي كردند و از همين راه عوائد مشروعي داشتند ودر غنائم جنگي ني سهيم

مي توانستند تا حدي خوب زندگي كنند اما مگر امكان داشت كه پيغمبـر اكـرم        و 
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و داماد و دخترش سيربخوابند ولي فقراي مدينه از گرسنگي فريادشـان بلنـد باشـد ؟    

مگر سزاوار بود دختر پيغمبر بر در اطاقش پرده بيفكند ولي گروهي از مسلمين سـاتر  

مي شد كه حسن و حسين عليهما السـلام دسـتبند نقـره    عورت نداشته باشند ؟ مگر 

  داشته باشند ولي صداي نالة اطفال گرسنه مسلمين بلند باشد ؟ 

اصولاً اگر شخص اول اسلام و اهل بيت گراميش با ساير مسـلمين مواسـات نداشـتند    

آيا ممكن بود تودة مستضعف مسلمين صدر اسلام كه بخوبي معناي پيغمبري و وحي 

ي كردند و عقلشان در چشمشان قرارداشت حاضر شوند در ميدان جهـاد و  را درك نم

فداكاري سربازي كنند و جانشان را در راه هدف مقدس نبي گرامي فدا سازند ؟ اصولا 

يكي از علل عمده پيشرفت اسلام و نفوذ معنوي رسول خدا همين بود كه هرچـه را از  

رفتـار وزنـدگي او و خـانواده اش    آن حضرت مي شنيدند نمونه عملي آنـرا در گفتـارو   

مشاهده مي كردند و بوسيله دعوت عملي مردم را به سوي اسلام و حانبـازي هـدايت   

  .. …مي فرمود اما 

   حضرت فاطمه عليها السلام بعد از پدر

در سال دهم هجري عموم مسلمانان را به حج دعوت نمود و بـراي  ) ص(پيغمبر اكرم 

و مراسـم حـج را بـه مسـلمانان يـاد داد هنگـام        آخرين بار ه مكه مشرف شـد اعمـال  

مراجعت وقتي به غدير خم رسيد توقف نمود مسلمانان را جمع كرد آنگاه برفراز منبـر  

بالا رفت و علي بن ابي طالب عليه السلام را به جانشيني و خلافت نصب كـرد سـپس   

خدا نيـز  رسول . مسلمانان با حضرت علي بيعت كردند و به بلادشان مراجعت نمودند 

به مدينه برگشت بعد از مراجعت از سفر حال آن حضرت دگرگـون بـود و از احـوال و    

حركاتش معلوم مي شد كه مهياي مرگ است گاه و بيگاه و به هر مناسبت درباره اهل 

بيتش سفارش مي كرد گاهي به قبرستان بقيع مي رفت و براي مردگان طلب مغفرت 

ــود  ــي نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د از حجه الوداع درخواب ديد قرآني دردست دارد و مـي خوانـد   فاطمه عليها السلام بع

ناگاه قرآن از دستش بيفتاد و مفقود شد و حشت زده بلند شد و خوابش را بـراي پـدر   

  .نقل كرد 
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من آن قرآنم كه در خـواب ديـدي بـه همـين     ! نور ديده ام : فرمود ) ص(رسول خدا  

  . زودي از نظرها ناپديد مي شوم 

الت بربدن رسول خدا ظاهر شد لشگري را به فر ماندهي اسامه ترتيـب  كم كم آثار كس

داد و فرمود بايد به سوي كشور روم حركت كنيد افراد معيني را بالخصوص نام بـرد و  

فرمود بايد در اين جنگ شركت نماييد منظورش اين بود كه منافقين از مدينه بيـرون  

  . فت آنان در امان باشداز كارشكني و مخال) ع(روند و موضوع خلافت علي 

فاطمـه را  ) ص(بيماري رسول خدا شدت يافت و در خانه بستري شد بيماري پيغمبـر  

در وحشت و اضطراب انداخت گاهي به صورت زرد و رنگ پريده پدر نگاه مـي كـرد و   

اشك مي ريخت گاهي براي سلامتي پدر دعا مي كرد خـدايا پـدرم بـا هـزاران رنـج و      

آثار فتح و پيروزي نمايـان مـي    ر زمين نشانده تازه بارور شده ومشقت نهال اسلام را د

شود اميدوار بودم بواسطه پدرم دين سلام غالب گردد كفرو بت پرستي و ظلم و سـتم  

از بين برود اما افسوس كه حال پدرم خوب نيست خـدايا شـفاي آن حضـرت را از تـو     

  . مي خواهم 

يهوش گشـت هنگـامي كـه بهـوش     حال رسول خدا سخت تر شد و از شدت بيماري ب

آمد ديد ابوبكر و عمر و جماعتي ديگر كه بنابود در لشگر اسامه شـركت كننـد تخلـف    

ــود  ــد فرم ــد ؟   : نمــوده ان ــه شــما نگفــتم كــه در لشــگر اســامه شــركت كني   مگــر ب

از تصـميم  ) ص(هريك از آنان در پاسخ پيغمبر عذرو بهانه اي تراشيد ولي رسول خدا 

  .اشت و مي دانست كه براي گرفتن خلافت در مدينه مانده اند و هدف آنان اطلاع د

كاغذ و دواتي بياوريد تا وصيت كنم بعضي از حاضرين خواسـتند  : فرمود) ص(پيغمبر  

به دستور آن حضرت عمل كنند ولي عمر مانع شد و گفت اين مرد هذيان مي گويد و 

  . بيماري براو غالب شده است 

اشا مي كرد و غم و اندوهش زيادتر مي شد پـيش خـود   حضرت زهرا اين حوادث را تم

مي گفت ا زهم اكنون آثار نفاق و دورويي مردم ظاهر شد كارهاي پدرم از وحي الهـي  

سرچشمه مي گيرد وجز مصالح و منافع ملت منظوري ندارد پـس چـرا ا زدسـتوراتش    

انـد  سرپيچي مي كنند ؟ گويا آينده خطر ناكي در پـيش باشـد گويـا تصـميم گرفتـه      

  ! زحمات پدرم را پايمال كنند 
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  خنده شگفت انگيز

بدتر شد سرش را در دامن حضرت علي گذاشت وبيهوش گشت ) ص(حال رسول خدا 

مي ريخت و مـي          زهرا عليها السلام به صورت نازنين پدر نگاه مي كرد و اشك . 

مـان و پنـاه   آه به بركت وجود پدرم باران رحمت نازل مـي شـد وداد رس يتي  : فرمود 

بيوه زنان بود صداي ناله زهرا به گوش رسـول خـدا رسـيد ديـده گشـود و بـا صـداي        

ــود  ــعيف فرمــــ ــوان    : ضــــ ــه را بخــــ ــن آيــــ ــزم ايــــ ــر عزيــــ   . دختــــ

  .مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم و مامحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان

مـرد امـا چـرا ملـت     از مرگ چاره اي نيست چنانكه پيغمبران مردند من نيز خـواهم   

هدف مرا تعقيب نمي كنند و قصد سقوط و عقب نشيني دارند ؟ از شنيدن اين سخن 

از احوال پريشان و چشم گريان دختر ) ص(گرية حضرت زهرا شديدتر شد رسول خدا 

عزيزش منقلب شد خواست او را تسلي دهد اما مگر به آساني مي توان او را آرام نمـود  

سيد به فاطمه اشاره كرد نزديك بيا وقتي صورتش را نزديك ناگاه فكري به خاطرش ر

پدر برد آن حضرت رازي در گوش او گفت حاضرين ديدند صورت فاطمه عليها السلام 

برافروخته شد و در همان حال ناراحتي تبسم كـرد از ايـن تبسـم نـا بهنگـام تعجـب       

رازش را فـاش  تا پـدرم زنـده اسـت    : نمودند علت خنده را از خودش پرسيدند فرمود 

  . نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم 

! فاطمـه جـان   : اما بعد از مرگ پدر آشكار ساخت و گفت پدرم در گـوش مـن فرمـود   

  .مرگ تو نيز نزديك است تو اولين فردي هستي كه به من ملحق خواهي شد 

مريض بود فاطمه عليها السلام دسـت حسـن   ) ص(هنگاميكه پيغمبر : انس مي گويد  

ر آمد خودش را روي بدن آن حضرت افكنـد و سـينه   و حسين را گرفت و به منزل پد

اش را به سينه او چسباند و شروع به گريه نمود پيغمبر اكرم فرمود فاطمه جان گريـه  

نكن و در مرگ من صورت مخراش گيسوان پريشان نكن واويلا مگـو مجلـس گريـه و    

ــاز   ــا نســــــــــ ــرايم برپــــــــــ ــرايي بــــــــــ ــه ســــــــــ   . نوحــــــــــ

ا اهل بيتم را به تـو و مـؤمنين مـي    خداي: سپس اشك رسول خدا جاري شد و فرمود 

  . سپارم 
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  بازگوكردن اسرار

در آخـرين شـب   ) ص(پيغمبـر اكـرم   : حضرت موسي بن جعفر عليـه السـلام فرمـود    

زندگي علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السـلام را دعـوت نمـود و درب خانـه را     

در گوشـش   بست و با آنان خلوت كرد فاطمه را به نزد خويش خوانـد و مـدت زيـادي   

سخن گفت چون مذاكره آنان بطول انجاميد علـي و حسـن و حسـين علـيهم السـلام      

خارج شدند و دم درب ايستاده بودند زنان پيغمبر به علي و حسن وحسـين نگـاه مـي    

كردند عايشه به علي عليهم السلام عرض كرد چرا پيغمبر در ايـن هنگـام تـرا بيـرون     

  كرد و با فاطمه خلوت نمود ؟ 

مي دانم پيغمبر به چه منظوري با دخترش خلوت كرده و چه رازي به او مـي  : فرمود 

  . گويد او درباره كارهاي تو و پدرت و رفقايش صحبت مي كند عايشه ساكت شد 

طولي نكشيد كه فاطمـه عليهـا السـلام مـرا صـدا زد وقتـي       : حضرت علي مي فرمايد 

نتوانسـتم از گريـه   بسـيار خطرنـاك اسـت    ) ص(داخل شدم ديدم حـال رسـول خـدا    

يا علي چرا گريه مي كني ؟ هنگام فراق و جدايي فـرا رسـيده   : خودداري نمايم فرمود 

تو را به خدا مي سپارم و به سوي پروردگار جهان مي شتابم گريـه وغـم و انـدوه مـن     

براي تو و دخترم زهرا است زيرا مردم تصميم گرفته اند حقوق شما را پايمال نمايند و 

خداهم وديعه مـرا پذيرفتـه اسـت يـا علـي      .كنند شما را بخدا مي سپارم برشما ستم 

اسراري را به فاطمه گفتم او هم به تو خواهد گفت به دستورات من عمل كـن و بـدان   

سپس فاطمه عليهم السلام را در بغل گرفت سرش را بوسيد . كه فاطمه راستگو است 

  .و فرمود فاطمه جان پدرت به قربانت 

خدا انتقـام تـو را از سـتمكاران مـي     : فرمود ) ص(هرا بلند شد پيغمبر صداي گريه ز 

ستاند وبراي غضب تو غضب مي كنـد واي بـر سـتمكاران ، واي برسـتمكاران واي بـر      

  . ستمكاران سپس شروع بگريستن نمود 

اشـك رسـول خـدا ماننـد بـاران جـاري شـد و محاسـن         : مي فرمايد) ع(حضرت علي 

كه از فاطمه جدا نمي شد و سـرمباركش روي سـينه مـن    شريفش را تر كرد در حالي 

قرار داشت و حسن و حسين پاهايش را مي بوسيدند و بلنـد بلنـد گريـه مـي كردنـد      
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صداي گريه ملائكه را مي شنيدم و بطور حتم جبرئيل در يك چنين موقـع حساسـي   

رسول خدا را تنها نگذاشته است فاطمه زهرا طوري مي گريست كـه زمـين و آسـمان    

فاطمه جـان خـدا خليفـه مـن اسـت      : فرمود) ص(رايش مي گريستند سپس پيغمبر ب

برشما واو بهترين خليفه است عزيزم گريه نكن زيرا گريه تـو عـرش خـدا و ملائكـه و     

تـا مـن داخـل بهشـت نشـوم      ! به خدا سوگند . زمين آسمان را به گريه انداخته است 

بعد از من با لباسهاي زيبـا   كسي داخل آن نخواهد شد و تو نخستين كسي هستي كه

داخل بهشت مي شوي كرامت پروردگار جهان گوارايت باد به خدا قسم تو بزرگ زنان 

به خدا سوگند دوزخ چنان فرياد مي كشـد كـه از صـدايش ملائكـه و     . بهشت هستي 

پيمبران صيحه مي زنند از جانب پروردگار عالم به او خطاب مي شود ساكت بـاش تـا   

به سوي بهشت برود به خدا سوگند در حالي كـه حسـن در   ) ص(د فاطمه دختر محم

طرف راست و حسين در طرف چپ تو حركت مي كنند داخل بهشت خواهي شد و از 

طبقات عالي آن بر اوضاع محشر نظارت خواهي نمود در حاليكه پرچم حمد در دسـت  

دشـمنان   قرار دارد بـه خـدا سـوگند در آن هنگـام حـق تـو را از      ) عليه السلام (علي 

مطالبه خواهم نمود در آن هنگام اشخاصي كه حق تو را غصب نمودند و دوستي تـو را  

خدايا بداد امت من برس در جـواب  : قطع كرده اند پشيمان خواهند شد هرچه بگويم 

بعد از تو قوانين و دستوراتت را تبديل نمودند و مستوجب آتش دوزخ : گفته مي شود 

  . گشتند 

  

   لام در آستانه مرگفاطمه عليها الس

حضرت فاطمه عليهاالسلام بعد از پدر بزرگوارش چند مـاهي بيشـتر زنـدگي نكـرد در     

همان مدت كوتاه بقدري گريـه كـرد كـه او را يكـي از بكـائين زيـاد گريـه كننـدگان         

شمردند هيچگاه خندان ديده نشد گريه هـاي زهـرا علـل و عوامـل متعـددي داشـت       

غيور بانوي بزرگ اسلام متعددي داشت مهمتـرين  مهمترين چيزي كه روح حساس و 

چيزي كه روح حساس و غيور بانوي بزرگ اسلام را ناراحت مي ساخت ايـن بـود كـه    

مي ديد ملت جوان اسلام از مسير حقيقي و طريق مستقيم ديانـت منحـرف شـده در    

ــت         ــي آنسـ ــايج حتمـ ــي از نتـ ــد بختـ ــدگي و بـ ــه پراكنـ ــاده كـ ــي افتـ   . راهـ
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ت هاي سريع اسلام را ديده بود انتظار داشت كـه بـه همـان    حضرت زهرا چون پيشرف

منوال پيشرفت كند و در مدت كوتاهي كفر و بت پرسـتي را از بـين ببـرد و دسـتگاه     

ولي با پيش آمد غير مترقب غصب خلافت كاخ اميـدش  . ظلم و بيداد گري را برچيند 

  . يك مرتبه درهم فروريخت 

اي دختر رسول خدا شـب  : وارد شد عرض كرد  روزي ام سلمه بر فاطمه عليها السلام

را چگونه صبح كردي ؟ فرمود با غم و اندوه گذراندم پدرم را از دست داده ام خلافـت  

شوهرم غصب شده و بر خلافت دستور خدا و رسول امامت را از او گرفتند زيرا از علـي  

  .عليه السلام كينه داشتند چون پدرانشان را درجنگ بدرو احد كشته بود 

  .روزي پيراهن پدرش را از من خواست )س(فاطمه : مي فرمايد ) ع(علي  

وقنـي چنـين   . وقتي پيراهن را به او دادم بوئيد و بوسيد و گريسـت تـا بيحـال شـد      

  .پيراهن را از او مخفي نمودم 

روايت شده وقتي رسول خدا از دنيا رفت ، بلال مـؤذن مخصـوص آن حضـرت ديگـر      

آرزو دارم يك مرتبه ديگر بانگ مؤذن پـدرم  : مه پيغام فرستاد روزي فاط. اذان نگفت 

. االله اكبر ، اللهـاكبر  : گفت . بلال بر طبق دستور فاطمه شروع به اذان كرد . را بشنوم 

  . فاطمه به ياد روزگار پدر افتاد ، نتوانست از گريه خود داري كند 

  

  فاطمه در بستر بيماري

باتي كه قنفذ بر پيكر نازنين زهرا وارد سـاخت سـقط   در اثر ضر: فرمود ) ع(امام صادق

بستري شـد   "جنين كرد و بدان علت يوسته رنجور و ضعيف مي گشت تا اينكه رسما

و در خانه خوابيد و اميرالمؤمنين و اسماء بنت عمـيس از آن حضـرت پرسـتاري مـي     

  .نمودند 

 ـ    اي دختـر  : د يك روز گروهي از زنان مهاجر و انصار به عيـادتش رفتنـد عـرض كردن

به دنياي شما علاقه ندارم ! به خدا سوگند : رسول خدا حال شما چطور است ؟ فرمود 

، از مردانتان دلگيرم ، بعد از اينكهامتحانشان كـردم بدورشـان افكنـدم و از دستشـان     

  . اف بر عقيده سست و رأي متزلزل و سستي و بي حالي آنها . ملول و مكدر هستم 
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نجوري و ناتواني روز افزون زهرا تنها بيماري نبود ، بلكه افكار و غم علت ر اندوه فراوان

گاهي كه در اطـاق  . و غصه هاي فراوان ، مغز و اعصاب آن بانوي عزيز را فشار مي داد 

كوچك خويش بر پوستي آرميده و بالشي كه از علف پر شده بود به زير در سر داشـت  

آري امثال اين افكـار ناراحـت كننـده    .  ، افكار گوناگون بر آن حضرت حجوم مي آورد

  . بود كه زهراي عزيز را رنج مي داد و روز به روز رنجورتر و ضعيف تر مي شد 

  

  وصيت فاطمه

بيماري زهرا در حدود چهل روز طول كشيد ولي روز به روز حالش سخت تر مي شـد  

علائـم  ، آثـار و پسر عموي مهربان: وز به علي گفت يك ر. افت ي و كسالتش شدت مي

گمان مي كنم عنقريب به پدرم ملحـق گـردم ،   . مرگ را در خودم مشاهده مي نمايم 

. علي در كنار بستر فاطمه نشست و اطـاق را خلـوت كردنـد    . مي خواهم وصيت كنم 

اي دختر پيغمبر به هر چه دلت مي خواهد وصيت كن ويقين داشته باش كـه  : فرمود 

 .به وصيت تو عمل خواهم كرد 

ا در اين مذاكره كوتاه برنامـه دوران زنـدگي زناشـويي خـويش را درچنـد      حضرت زهر

مقام صـداقت و پاكـدامني و اطاعـت از شـوهر را بـه يـاد       : جمله مختصر خلاصه كرد 

پرهيزكـاري و صـداقت و    نيز از زحمات و موقعيـت علمـي و  ) ع(علي . همسرش آورد 

  .نسبت به او ابراز داشت  مهر وعلاقه بي پايانش را. درستي همسر عزيزش تقدير كرد 

  :فاطمه به موضوعات زير وصيت نمود

مردها بدون زن نمي توانند زنـدگي كننـد ، شـما نيـز ناچاريـد زن      ! اي پسر عمو  -1 

خواهشمندم بعد از من ، با امامه دختر خواهرم ازدواج كن ، زيـرا نسـبت بـه    . بگيريد 

  . هربان است ماطفال من 

  . با آنان مدارا كن فرزندانم يتيم مي شوند  -2

و طـرز  . هيه كن كه در موقـع حمـل جنـازه ، بـدنم پيـدا نباشـد       تبراي من تابوتي  -3

  .ساختمانش چنين و چنان باشد 



٤١ 

 

  . مرا شبانه غسل بده و كفن كن و به خاك بسپار  -4 

  .به هر يك از زنان رسول خدا دوازده وقيه بده  -5

  . ه بده به هريك از زنان بني هاشم دوازده وقي -6 

  . به امامه دختر خواهرم نيز چيزي بده  -7

  در مورد تاريخ وفات وقبر فاطمه

مجلسي در كتاب بحارالانوار از فضه كنيز زهـرا و از كتـاب روضـة الـواعظين و از ابـن      

ــدگي كــرد    ــد زهــرا بعــد از پــدر چهــل روز زن   . عبــاس روايــت نمــوده كــه گفتــه ان

شش ماه بعد از وفات پدر زندگي : اقر مي گويدودر همان كتاب به نقل از امام محمد ب

  . كرد 

  .ابن شهر آشوب در مناقب قول به چهار ماه را حكايت كرده است 

  . نــود و پـنج روز بعـد از مـرگ پـدر زنـدگي كــرد      : امـام محمـد بـاقر مـي فرماينـد       

يگـري  مجلسي در بحار قول به دو ماه و هشت ماه و صد روز حكايت كرده وقولهـاي د 

  . اين باره آمده است كه در 

ــه  ــر فاطمـ ــت    قبـ ــدفون اسـ ــدا مـ ــول خـ ــه رسـ ــد در روضـ ــه انـ ــي گفتـ   . بعضـ

نزد مـن بـه صـحت رسـيده كـه فاطمـه را       : مجلسي از ابن بابويه نقل كرده كه فرمود

  . درخانه اش دفن كرده اند 

  . مشهور آنست كـه فاطمـه را در بقيـع دفـن كردنـد      : صاحب كشف الغمه مي نويسد 

بعضي گفته اند كه زهرا در كنار خانه عقيل مدفون شده اسـت  : يسد ابن جوزي مي نو

 .در بين اين احتمالات احتمالات اوليه درست است          .

 

 


